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This research examines the functioning of the judicial system during the Abbasid Caliphate of 

Al-Ma’mun and its role in maintaining social stability and order. The main issue of this study 

is to analyze how the judiciary addressed unrest, political and social crises, and its impact on 

consolidating political power during this period. The aim of this study is to evaluate the influence 

of the judicial system in preserving security, achieving social justice, and strengthening political 

legitimacy, with a focus on the performance of judges and the legal mechanisms employed. The 

research method is descriptive-analytical, utilizing library resources. The findings indicate that 

judges played a significant role in reducing instability and enhancing social security by issuing 

fair rulings, managing crises, controlling rebellions, participating in political negotiations, and 

undertaking diplomatic and military roles. The results suggest that the judicial system during 

Al-Ma’mun’s era not only executed justice and established political-social order but also had a 

crucial function in crime prevention, with judicial mechanisms serving as a deterrent in reducing 

crime occurrence and maintaining community security. This study emphasizes the importance of 

the multifaceted and central role of the judiciary in political-social stability and crime prevention 

during the examined period.

Cite this article: Mirzavand, Moslem. (2026). The Exploration of the Role of the Judicial Institution in the Stability of Order and 

Social Security during the Reign of Al-Ma’mun (198218- AH). Comparative Studies on Islamic Countries Law, 4 

(2), 127- 153. http//doi.org/10.22034/lcs.2025.2065668.1152

© The Author(s).

DOI: http//doi.org/10.22034/lcs.2025.2065668.1152

Publisher: Ilam University.



128

واکاوی نقش نهاد قضا در ثبات نظم و امنیت اجتماعی در دوره مأمون عباسی )واکاوی نقش نهاد قضا در ثبات نظم و امنیت اجتماعی در دوره مأمون عباسی )198198--218218 ه.ق( ه.ق(

مسلم میرزاوند1

 m.mirzavand44@gmail.com :1. مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان، خوزستان، ایران. رایانامه

چکیدهاطلاعات مقاله
نوع مقاله:  
مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 1404/10/27
تاریخ بازنگری: 1404/12/13
تاریخ پذیرش: 1405/01/19

تاریخ انتشار: 1405/06/31

کلیدواژه‌ها: 
حقوق اجتماعی، 
مأمون عباسی، 

نهاد قضا،
نظم و امنیت.

ــات و نظــم اجتماعــی  ــون عباســی و نقــش آن در حفــظ ثب ــی در دوره مأم ــه بررســی کارکــرد نهــاد قضای ــن پژوهــش ب ای
می‌پــردازد. مســئله اصلــی پژوهــش پیــش ‌رو، تحلیــل چگونگــی عملکــرد نهــاد قضــا در مواجهــه بــا ناآرامی‌هــا، بحران‌هــای 
ــر  ــی تأثی ــه، ارزیاب ــن مطالع ــدف از ای ــت. ه ــن دوره اس ــی در ای ــدرت سیاس ــت ق ــر تثبی ــر آن ب ــی و تأثی ــی و اجتماع سیاس
نظــام قضایــی در حفــظ امنیــت، تحقــق عدالــت اجتماعــی و تقویــت مشــروعیت سیاســی بــا تمرکــز بــر عملکــرد قضــات و 
ــا بهره‌گیــری از منابــع کتابخانــه‌ای اســت.  ســازوکارهای حقوقــی مــورد اســتفاده اســت. روش تحقیــق، توصیفی-تحلیلــی ب
یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه قضــات، از طریــق صــدور احــکام عادلانــه، مدیریــت بحران‌هــا، کنتــرل شــورش‌ها، 
ــی و ارتقــای  ــری در کاهــش بی‌ثبات مشــارکت در مذاکــرات سیاســی و ایفــای نقش‌هــای دیپلماتیــک و نظامــی، نقــش مؤث
امنیــت اجتماعــی ایفــا کرده‌انــد. نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه نهــاد قضایــی در دوره‌ی مأمــون، عــاوه بــر اجــرای 
عدالــت و تثبیــت نظــم سیاســی- اجتماعــی، کارکــرد مهمــی در پیشــگیری از جــرم داشــته و ســازوکارهای قضایــی بــه عنــوان 
ابــزاری بازدارنــده در کاهــش وقــوع جــرم و حفــظ امنیــت جامعــه مؤثــر بوده‌انــد. ایــن مطالعــه، بــر اهمیــت نقــش چندجانبــه 
و محــوری نهــاد قضــا در پایــداری و ثبــات سیاســی-اجتماعی و پیشــگیری از جــرم در دوره‌ی مــورد بررســی تأکیــد می‌نمایــد.

اســتناد: میرزاونــد، مســلم )1405(. واکاوی نقــش نهــاد قضــا در ثبــات نظــم و امنیــت اجتماعــی در دوره مأمــون عباســی )198-218 ه.ق(.  مطالعــات تطبیقــی حقــوق 
کشــورهای اســامی، 4 )2(، 127-153. 
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مقدمه
دوره خلافــت مأمــون عباســی )حــک: ۱۹۸–۲۱۸ ه.ق( بــه عنــوان مقطعــی حســاس در تاریــخ اســام، شــاهد چالش‌هــای سیاســی، 
اجتماعــی و مذهبــی متعــددی بــود. در ایــن میــان، نظــام قضایــی بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی حکومــت، نقشــی حیاتــی در حل 
و فصــل دعــاوی، حفــظ نظــم، تأمیــن امنیــت و مشروعیت‌بخشــی بــه خلافــت ایفــا می‌کــرد. هــدف اصلــی ایــن تحقیــق تحلیــل 
دقیــق نهــاد قضایــی بــه عنــوان واســطه‌ای میــان حکومــت و جامعــه در جهــت برقــراری امنیــت و نظــم اســت. اهمیــت پژوهش در 
بررســی تأثیــر نهــاد قضــا بــر نظــم و امنیــت اجتماعــی و سیاســی در دوره خلافــت مأمــون بــه واســطه نقــش کلیــدی ایــن نهــاد در 
برقــراری جامعــه‌ای منظــم و امــن مشــخص می‌شــود. مســئله اصلــی ایــن تحقیــق روشــن کــردن نقــش نظــام قضایــی در حفــظ 
نظــم و امنیــت و حمایــت از حقــوق فــردی و اجتماعــی در دوره مأمــون عباســی و چگونگــی تعامــل قضــات بــا ســاختار سیاســی و 
اجتماعــی آن دوره اســت. در ایــن راســتا، ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت: نظــام قضایــی دوره مأمــون چگونــه توانســت بــه حفظ 

نظــم و امنیــت سیاســی و اجتماعــی کمــک کنــد و ایــن نقــش چــه تأثیراتــی بــر ثبــات حکومــت و جامعــه داشــت؟
ــر صــدور احــکام  ــا تکیــه ب ــر اســاس ایــن ســؤال، فرضیــه ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه نظــام قضایــی دوره مأمــون، ب  ب
ــا،  ــرل بحران‌ه ــال قضــات در کنت ــی فع ــم و نقش‌آفرین ــوان مظال ــد دی ــی مانن ــزاران، توســعه نهادهای ــر کارگ ــه، نظــارت ب عادلان
ــا ایــن  توانســت بــه تقویــت اعتمــاد عمومــی، حفــظ نظــم اجتماعــی و مشروعیت‌بخشــی بــه حکومــت مرکــزی کمــک کنــد. ب
ــق نشــان  ــای تحقی ــد. یافته‌ه ــه گردی ــا آن مواج ــود و ب ــه« مصــون نب ــی چــون سیاســت »محن ــن نظــام از چالش‌های ــال، ای ح
می‌دهــد کــه در دوره مأمــون عباســی، نهــاد قضــا دارای ســاختاری منســجم، چندوجهــی و نســبتاً مســتقل بــود. ایــن نهــاد تحــت 
نظــارت قاضی‌القضــات در ســطوح محلــی و مرکــزی فعالیــت می‌کــرد و بــا وجــود محدودیت‌هایــی ماننــد »محنــه« و فشــارهای 
حاکمــان محلــی، اســتقلال نســبی خــود را حفــظ می‌کــرد. ایــن اســتقلال زمینه‌ســاز اجــرای عدالــت و حمایــت از حقــوق مــردم 
بــود و همچنیــن نقــش بــارزی در پیشــگیری از جــرم، کاهــش بی‌ثباتــی و تقویــت مشــروعیت سیاســی ایفــا می‌کــرد. عــاوه بــر 
ایــن، قضــات در انتقــال قــدرت سیاســی نیــز نقــش برجســته‌ای داشــتند؛ تأییــد شــرعی ولیعهــد و مشروعیت‌بخشــی بــه خلافــت از 
وظایــف مهــم آنــان بــود. تعامــل گســترده نهــاد قضــا بــا نهادهــای اجرایــی، از جملــه انتصــاب قضاتــی چــون یحیــی بــن اکثــم بــه 
مقــام وزارت، نشــان‌دهنده ادغــام ایــن نهــاد در ســاختار سیاســی و توانمنــدی آن در ایفــای نقش‌هــای چندوجهــی بــرای تثبیــت 
حکومــت و حفــظ امنیــت عمومــی بــود. همچنیــن، تقویــت و توجــه ویــژه بــه دیــوان مظالــم در کنــار دیــوان قضــا، نشــان‌دهنده 
ورود فعــال نهــاد دادخواهــی بــه حــوزه کنتــرل و بازخواســت عملکــرد کارگــزاران اجرایــی و مقابلــه بــا فســاد بــود کــه نقــش مؤثری 

در افزایــش عدالــت اجتماعــی داشــت.
 ایــن پژوهــش بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی و بــه روش کتابخانــه‌ای صــورت گرفتــه اســت بدیــن صــورت کــه بــا گــردآوری 
و تحلیــل منابــع تاریخــی اولیــه و متــون فقهــی- حقوقــی و اســناد مرتبــط، بــه واکاوی دقیــق عملکــرد دســتگاه قضایــی پرداختــه 
ــا رویکــردی بین‌رشــته‌ای ابعــاد مختلــف نقــش نظــام قضایــی در حفــظ نظــم و امنیــت را بررســی می‌نمایــد کــه تحلیل‌هــا  و ب

بیشــتر بــر عملکــرد قضــات و احــکام صــادره در چارچــوب منابــع تاریخــی معتبــر متمرکــز اســت.

1. پیشینه پژوهش
پژوهش‌هــای متعــددی در خصــوص نظــام قضــا در دوره عباســی انجــام شــده اســت. بــا ایــن حــال، در رابطــه بــا نقــش نهــاد قضــا 
و رابطــه آن بــا ثبــات، نظــم و امنیــت اجتماعــی و سیاســی در دوره خلافــت مأمــون عباســی، پژوهــش مســتقلی دیــده نمی‌شــود. بــا 
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ایــن وجــود، در میــان مقــالات مرتبــط بــا قضــای دوره عباســی، می‌تــوان بــه مــواردی اشــاره کــرد کــه بــه موضــوع مــورد بحــث 
تقــارب دارنــد. حســین مدرســی طباطبایــی )1366( در مقالــه »دیــوان مظالــم« بــه برپایــی محاکــم مظالــم توســط والیــان، وزیــران 
و خلفــا پرداختــه اســت. فهمیــه فرهمندپــور و همــکاران )1390( در مقالــه »تحــولات دیــوان قضایــی و تأثیــر آن بــر وضعیــت و 
ــا از  ــد، ام ــوان قضایــی پرداخته‌ان ــه تحــولات دی ــر بغــداد«، ب ــه ب ــا تســلط آل بوی ــگاه قضــاوت؛ از اوایــل خلافــت عباســی ت جای
تبییــن تأثیــرات اجتماعــی و امنیتــی آن غفلــت کرده‌انــد. مهــرداد فلاحی‌فــرد و مجتبــی گراونــد )1395( نیــز »ســاختار نهــاد قضــا 
در دو ســده‌ی پایانــی خلافــت عباســیان« را بررســی کرده‌انــد کــه بــه لحــاظ زمانــی، بــا موضــوع پژوهــش حاضــر انطبــاق نــدارد. 
ــی خلافــت عباســی«،  ــه »بررســی نهادهــای نظامــی و اجتماعــی در خدمــت ســاختار قضائ محمــد حســن‌بیگی )1399( در مقال

بیشــتر رویکــردی نظامی‌گرایانــه را دنبــال کــرده اســت.
 بــا ایــن حــال، پژوهش‌هــای موجــود، بیشــتر ابعــاد فقهــی، ســازمانی و تاریخــی نهــاد قضایــی عباســیان را بررســی کرده‌انــد 
و نقــش مســتقیم آن در تأمیــن امنیــت و ثبــات اجتماعــی دوره مأمــون مغفــول مانــده اســت. بــه بیــان دقیق‌تــر، تحقیقــی کــه 
به‌طــور خــاص بــه بررســی نقــش نظــام قضایــی در تثبیــت نظــم و امنیــت در دوره مأمــون بپــردازد، وجــود نــدارد و ایــن شــکافی 
جــدی در شــناخت کارکردهــای قضــا در ایــن دوره ایجــاد می‌کنــد. ایــن پژوهــش، ضمــن تحلیــل نهــاد قضــا، بــه اثــرات کاربــردی 
فعالیت‌هــای قضایــی در حفــظ امنیــت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه عباســی در دوره مأمــون می‌پــردازد. ایــن رویکــرد، 
ارتبــاط مســتقیم میــان قضــاوت، امنیــت و مشــروعیت سیاســی را بررســی می‌کنــد کــه در مطالعــات پیشــین کمتــر مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت.

2. مفهوم امنیت اجتماعی و ابعاد آن
امنیــت اجتماعــی مفهومــی پیچیــده و چندبعــدی اســت کــه شــامل نیازهــا و حقــوق بنیادیــن فــردی، اجتماعــی، سیاســی، فکــری، 
معنــوی، فرهنگــی، اقتصــادی، شــغلی و مــرزی می‌شــود )فضــل، ۱۴۰۰: ۶۹(. بــرای حفــظ امنیــت اجتماعــی، وجــود ســازوکارهای 
نظارتــی دقیــق و مدیریــت مؤثــر نهادهــای قضایــی و مقامــات محلــی ضــروری اســت. ورعــی )۱۳۸۱: ۳۶۳( بــه مصادیقــی نظیــر 
»ممنوعیــت تصــرف در امــوال دیگــران، منــع احتــکار و کم‌فروشــی« اشــاره می‌کنــد کــه هــدف همــه آن‌هــا تأمیــن امنیــت مالــی 

و اقتصــادی و تضمیــن معیشــت رعایــا اســت.
 در متــون اســامی، اهمیــت امنیــت بســیار برجســته اســت؛ فضــل )۱۴۰۰: ۶۹( در تحلیــل قــرآن شــناختی خــود، ۸۵۱ کاربــرد 
ــت اجتماعــی  ــت اســامی، امنی ــد. در حکوم ــرای انســان در اســام می‌دان ــت ب ــت امنی ــرآن را نشــانه اولوی ــن« در ق ریشــه »ام
محــدود بــه مســلمانان نبــوده و شــامل همــه افــراد، اعــم از مســلمان و غیرمســلمان اســت )فضــل، ۱۴۰۰: ۷۰(. در ایــن راســتا، نقش 
قضــات در تأمیــن امنیــت اجتماعــی بســیار حیاتــی اســت و آن‌هــا نــه تنهــا در چارچــوب نظــری بلکــه به‌صــورت عملــی در حفــظ 
ــا فعالیت‌هــای  ــه عبارتــی، امنیــت اجتماعــی کــه شــامل حقــوق فــردی و جمعــی اســت، ب ــد. ب ــه می‌کردن نظــم عمومــی مداخل
قضــات در مدیریــت بحران‌هــای امنیتــی و اجتماعــی گــره خــورده اســت. تحلیل‌گــران سیاســی و حقوقــی نیــز بــه اهمیــت نهــاد 
قضــا در تأمیــن ثبــات اجتماعــی و مشــروعیت سیاســی حکومــت اســامی توجــه داشــته‌اند. روزنتــال، پژوهشــگر معاصــر، در تحلیل 
ــال، 1388:  ــد )روزنت ــار« می‌دان ــلطه کف ــری از س ــه« و »جلوگی ــع فتن ــه اساســی آن را »دف ــت اســامی، دو وظیف ــود از حکوم خ
22(. غرایــاق زنــدی بــه نقــل از او، حتــی اگــر حاکــم ظالــم باشــد، وجــود نظــم و امنیــت سیاســی و اجتماعــی را از بی‌نظمــی و 
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هرج‌ومــرج ترجیــح می‌دهــد )غرایــاق زنــدی، ۱۳۹۴: ۳۴(. ایــن نــگاه، اهمیــت کارکــرد نهــاد قضــا را در حفــظ تــوازن اجتماعــی و 
ــازد. ــته می‌س ــی برجس ــای داخل ــری از بحران‌ه جلوگی

3. نهاد قضا: ابزار مشروعیت و مدیریت سیاسی
ــه  ــرای مشروعیت‌بخشــی ب ــدی ب ــزاری کلی ــوان اب ــه عن ــاد قضــا ب ــای پیشــین، از نه ــد بســیاری از خلف ــون عباســی، همانن مأم
تصمیمــات سیاســی و تثبیــت جایــگاه خلافــت بهــره بــرد. جایــگاه شــرعی و اجتماعــی قضــات بــه مأمــون امــکان مــی‌داد تــا از 
ایــن نهــاد بــه عنــوان اهرمــی مؤثــر بــرای تقویــت مشــروعیت سیاســی خــود و مدیریــت بحران‌هــای سیاســی و اجتماعــی بهــره 
گیــرد. در ایــن دوره، نهــاد قضــا صرفــاً مســئول رســیدگی بــه امــور حقوقــی نبــود، بلکــه در سیاســت داخلــی، مذاکــرات خارجــی و 

مدیریــت مناطــق مختلــف نیــز نقــش حیاتــی ایفــا می‌کــرد.

3-1. قضات به عنوان ضامنین مشروعیت سیاسی

ــید  ــه دوره هارون‌الرش ــون ب ــت مأم ــه خلاف ــی ب ــرای مشروعیت‌بخش ــا ب ــاد قض ــتفاده از نه ــای اس ــتین نمونه‌ه ــی از نخس یک
بازمی‌گــردد. هارون‌الرشــید در ســال ۱۸۶ هـــ. ق، قضــات برجســته‌ای را همــراه خــود بــه حــج بــرد و پــس از انجــام مناســک، دو 
نامــه دربــاره ولایتعهــدی مأمــون نوشــت کــه فقهــا و قضــات برجســته‌ای چــون دقاقــه بــن عبدالعزیــز و محمــد بــن عبدالرحمــان، 
ــدام  ــن اق ــی، 1382: 427/2(. ای ــا: 112/9؛ یعقوب ــوزی، بی‌ت ــری، ۱۳90: 5286/12؛ ابن‌ج ــد )طب ــد کردن ــه، آن را تأیی ــی مک قاض
ــه  ــود و ب ــت ب ــات حســاس خلاف ــی در تصمیم ــدگان مشــروعیت سیاس ــت کنن ــوان ضمان ــه عن ــگاه قضــات ب ــان‌دهنده جای نش
هــارون کمــک کــرد تــا تصمیــم خــود را از نظــر شــرعی و اجتماعــی تثبیــت کنــد. در ســال ۱۸۹ ه.ق و در جریــان ســفر هــارون بــه 
قرماســین )کرمانشــاه(، قضــات حاضــر در اردوگاه هــارون بــه عنــوان شــاهدان بیعــت مأمــون ایفــای نقــش کردنــد و تأییــد نمودنــد 
کــه تمامــی امــوال و خزائــن اردوگاه متعلــق بــه مأمــون اســت و بیعــت مجــدداً تجدیــد شــد )طبــری، ۱۳۹۰: ۵۲۹۶/۱۲(. ایــن حضور 
شــرعی و اجتماعــی قضــات، بــه ویــژه در برابــر رقیــب مأمــون، امیــن، اهمیــت داشــت و مشــروعیت او را در رقابت‌هــای سیاســی 

مســتحکم ســاخت.
 پــس از مــرگ هارون‌الرشــید و آغــاز نــزاع خانوادگــی میــان مأمــون و امیــن، مأمــون بــار دیگــر بــه قضــات متوســل شــد. 
او فرماندهــان و قضاتــی را کــه شــاهد شــروط ولایتعهــدی بودنــد گــرد آورد و اعــام کــرد کــه امیــن بــه شــرط‌ها وفــا نکــرده و 
عهدشــکنی کــرده اســت؛ بنابرایــن، خلــع امیــن از خلافــت مشــروعیت شــرعی دارد )یعقوبــی، ۱۳۸۲: 4۵۱/۲(. حضــور قضــات در 
ایــن فرآینــد، مشــروعیت خلــع را بــه شــکل قانونــی و دینــی تأییــد کــرد و تصمیــم مأمــون را در برابــر مخالفــان تقویــت نمــود. بــه 
همیــن ترتیــب وصیــت مأمــون بــه معرفــی معتصــم بــه عنــوان جانشــین خــود در ســال ۲۱۸ ه.ق کــه در حضــور فقهــا و قضــات 
صــورت گرفــت )ابن‌اثیــر، بی‌تــا: ۵۹/۱۱(، اهمیــت نهــاد قضــا را در تصمیم‌گیری‌هــای کلان حکومتــی برجســته کــرد و موقعیــت 
قضــات را بــه عنــوان ضامنــان اصلــی ثبــات و انتقــال قــدرت سیاســی تثبیــت نمــود؛ بنابرایــن، حضــور قضــات در ایــن رخدادهــای 

تاریخــی، جایــگاه ویــژه آنــان را در تضمیــن مشــروعیت و اســتمرار ســاختار سیاســی دوره عباســی بــه خوبــی نمایــان می‌ســازد.
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3-2. قضات در نقش فرماندهان نظامی

قضــات ایــن دوره، به‌ویــژه قضــات عالی‌رتبــه، افــزون بــر اداره امــور کلان قضایــی، در عرصــه جنــگ و مســائل نظامــی و سیاســی 
نیــز نقــش مهمــی ایفــا می‌کردنــد. آنــان عــاوه بــر اجــرای عدالــت و صلــح و ســازش، در مــواردی فرماندهــی نظامــی را نیــز بــر 
عهــده می‌گرفتنــد و تــاش می‌کردنــد بــا حضــور خــود از بــروز تهاجمــات دشــمنان و خطــرات و آشــفتگی‌ها در جامعــه اســامی 
جلوگیــری کننــد. نمونــه بــارز حضــور قضــات بــه عنــوان فرمانــده جنــگ، اعــزام یحیــی بــن ‌اکثــم توســط مأمــون در ســال 216 
هجــری قمــری بــه جنــگ رومیــان در »طرســوس« و »مَصّیصــه« اســت )ابن‌خلــدون،1383: 2/ 465(. در ایــن نبــرد و در حالــی 
کــه معتصــم ولیعهــد مأمــون همــراه او بــود؛ یحیــی بــا قاطعیــت وارد نبــرد شــد و بــا کشــتن و اســیر کــردن دشــمنان، بــه پیــروزی 
ــد عمیــق  ــداد نشــان‌دهنده پیون ــا: 48/11(. ایــن روی ــر، بی‌ت مســلمانان و تثبیــت موقعیــت آن‌هــا در منطقــه کمــک کــرد )ابن‌اثی

میــان نهــاد دینــی و اقتــدار سیاســی و نظامــی خلافــت عباســی اســت.

3-3. قضات در نقش نمایندگان سیاسی و مشاوران حکومتی

اهمیــت سیاســی نهــاد قضــا در دوره مأمــون بــه خوبــی در وصیــت او بــه بــرادرش معتصــم نمایــان اســت؛ وی در وصیتــش بــه 
معتصــم، تأکیــد کــرده بــود کــه عبــدالله بــن ابــی دؤاد، قاضــی برجســته، همــواره کنــار معتصــم باشــد و در امــور سیاســی و قضایــی 
مشــورت‌های لازم را بــه او ارائــه دهــد )طبــری، ۱۳۹۰: ۵۷۷۴/۱۳(. ایــن ســفارش نشــان‌دهنده جایــگاه ویــژه قضــات بــه عنــوان 

ســتون‌های اصلــی در ســاختار سیاســی و مدیریتــی حکومــت عباســی را آشــکار می‌ســازد.
 قضــات در عرصه‌هــای سیاســی و مذاکــرات نیــز نقــش کلیــدی داشــتند. مأمــون از آن‌هــا بــرای تنظیــم قراردادهــا و مذاکــرات 
بــا دولت‌هــای دیگــر بهــره می‌بــرد. ابن‌خلــدون تصریــح می‌کنــد کــه خلفــای عباســی، از جملــه مأمــون، قضــات را بــرای عقــد 
قراردادهــای مهــم بــه کار می‌گرفتنــد )ابن‌خلــدون، ۱۳۹۰: ۴۳۱/۲(. همچنیــن وقتــی مأمــون، عبــدالله بــن طاهــر را بــرای ســرکوب 
»آشــوب‌هایی غربــی و مرکــزی خلافــت« )مفتخــری و زمانــی، 1376: 154(؛ و اســتقرار امنیــت بــه خراســان فرســتاد1، بــه گفتــه 
یعقوبــی، ایــن فرمــان توســط یحیــی بــن اکثــم، قاضی‌القضــات، ابــاغ و بــه قاضیــان و عامــان خــراج نوشــته شــد تــا از ایــن 

فرمــان پیــروی کننــد )یعقوبــی، ۱۳۸۲: ۴۸۵/۲(.
 ایــن رویکــرد عــاوه بــر تثبیــت قــدرت سیاســی و کنتــرل ایــالات ناشــی از آن بــود کــه قضــات از اعتبــار شــرعی و اجتماعــی 
بالایــی برخــوردار بودنــد و بــه عنــوان وارثــان پیامبــر و نماینــدگان خلیفــه، در حفــظ عدالــت و امنیــت اجتماعــی نقــش حیاتــی 
داشــتند. ایــن نقــش ویــژه آن‌هــا بخصــوص در زمان‌هایــی کــه بحران‌هــای امنیتــی تهدیــدی بــرای ثبــات اجتماعــی بــه شــمار 
می‌رفــت، بســیار تعیین‌کننــده بــود. از همیــن منظــر نقــش قضــات در تأمیــن حقــوق اجتماعــی در واقــع بــه معنــای ایجــاد یــک 
شــبکه امنیتــی بــود کــه از تــداوم آرامــش و ثبــات در جامعــه اطمینــان حاصــل می‌کــرد. بدیــن ترتیــب، قضــات نــه تنهــا ناظــران 

ــد. ــه شــمار می‌آمدن قوانیــن بلکــه ضامن‌هــای امنیــت اجتماعــی ب
ــاد را  ــن نه ــت ای ــات سیاســی اهمی ــه تصمیم ــرای مشروعیت‌بخشــی ب ــاد قضــا ب ــون از نه ــی، اســتفاده مأم  از منظــر حقوق
ــدی  ــالات نقــش کلی ــت ای ــن و مدیری ــع امی ــت ولایتعهــدی، خل در ســاختار خلافــت عباســی روشــن می‌ســازد. قضــات در تثبی
ــی  ــی و دین ــه گواهــی قانون ــر پای ــگاه شــرعی و اجتماعــی قضــات، تصمیمــات خــود را ب ــری از جای ــا بهره‌گی داشــتند. مأمــون ب

1- عبــدالله بــن طاهــر خراســان را چنــان منظــم و رام و آرام کــرده بــود کــه هیچ‌کــس چنیــن توفیقــی نیافتــه بــود )ر.ک: یعقوبــی،1382: 508/2(. عبــدالله بــا حکومــت 
نســبتاٌ طولانــی خــود توانســت اقداماتــی اساســی در جهــت امنیــت و وضــع معــاش مــردم صــورت دهــد )ر.ک: مفتخــری و زمانــی،154:1376(.
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اســتوار کــرد و چالش‌هــای سیاســی و اجتماعــی را کاهــش داد. در نهایــت، نهــاد قضــا در دوره مأمــون بــه ابــزاری کلیــدی بــرای 
ــد. ــل ش ــدرت سیاســی تبدی ــتحکام ق ــت و اس مشروعیت‌بخشــی خلاف

4. نهاد قضایی: تحولات و چالش‌های استقلال
مأمــون عباســی بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان اصلاحــات قضایــی در تاریــخ اســام شــناخته می‌شــود. اصلاحــات او تحــولات 
بنیادینــی در ســاختار نهــاد قضــا ایجــاد کــرد کــه تأثیــرات گســترده‌ای بــر امنیــت اجتماعــی، حقــوق عمومــی و نظــم و ثبــات جامعه 
اســامی برجــای گذاشــت. دوره خلافــت مأمــون بــه دلیــل تأکیــد بــر اســتقلال قضــات و جدایــی آن‌هــا از نفــوذ حاکمــان محلــی و 
گروه‌هــای قدرتمنــد، نقطــه عطفــی در تاریــخ نهــاد قضــا بــه شــمار می‌آیــد. ایــن اقدامــات، بــه ویــژه در زمانــی کــه حکومت‌هــای 
محلــی و قبایــل مختلــف بــرای افزایــش نفــوذ خــود تــاش می‌کردنــد، موجــب تقویــت جایــگاه قضــا در تأمیــن عدالــت اجتماعــی 

و نظــم عمومــی شــد.

4-1. تأکید بر عدالت و استقلال قضایی

یکــی از ویژگی‌هــای برجســته سیاســت‌های قضایــی مأمــون، تأکیــد بــر قضــاوت بــه عنــوان ابــزار اصلــی تأمیــن عــدل و نظــم 
بــود. طاهــر بــن حســین، فرمانــده برجســته مأمــون، در نامــه‌ای بــه پســرش عبــدالله، جایــگاه قضــاوت را چنیــن توصیــف کــرد: 
»بــا تــرس و بیــم از ظالــم در مگــذر« )طبــری، ۱۳۹۰: ۵۶۹۸/۱۳(. ایــن جملــه کــه ابعــاد گســترده‌ای از جملــه حقــوق اجتماعــی و 
قانــون شــرع را در بــر دارد، نشــان‌دهنده جایــگاه والای قضــاوت در حمایــت از عدالــت اجتماعــی و حفــظ نظــم عمومــی اســت. 
وی همچنیــن نوشــت کــه قضــاوت نــزد خــدا اهمیتــی دارد کــه هیــچ چیــز بــا آن قابــل قیــاس نیســت و قضــاوت میــزان خداســت 
کــه باعــث تعــادل اوضــاع زمیــن، تأمیــن امنیــت راه‌هــا، بهبــودی معــاش، قــوام دیــن و انصــاف مظلــوم و تأمیــن حقــوق مــردم 
می‌شــود )طبــری، ۱۳۹۰: 5701/۱۳-۵۷۰۰(. ایــن دیــدگاه طاهــر بــن حســین، نشــان‌دهنده اهمیــت قضــاوت در حفــظ انســجام 
اجتماعــی و عدالــت اســامی اســت و بازتابــی از سیاســت‌های قضایــی مأمــون در تحقــق عدالــت در جامعــه اســامی بــه شــمار 
می‌آیــد. مأمــون بــا درک ایــن اهمیــت، دســتوراتی صــادر کــرد کــه قضــات سراســر خلافــت بایــد اصــول قضــاوت و عدالــت را 
رعایــت کــرده و اســتقلال خــود را حفــظ کننــد و از فشــارهای سیاســی و اجتماعــی و نفــوذ حاکمــان محلــی دوری کننــد )طبــری، 
۱۳۹۰: ۵۷0۵/۱۳(. چهره‌هــای برجســته‌ای چــون واقــدی، محمــد بــن عبدالرحمــان مخزومــی، بشــر بــن ولیــد و یحیــی بــن اکثــم 
بــه عنــوان قضــات دوره مأمــون انتخــاب شــدند )مقدســی، ۱۳۸۵: ۱۸۳(. مســعودی نیــز بــه محمــد بــن عمــر واقــدی و یحیــی بــن 
اکثــم بــه عنــوان قضــات شــاخص اشــاره کــرده اســت )مســعودی، ۱۳۸۱: ۳۳۵(. همچنیــن قضاتــی چــون محمــد بــن ســلم در 
مناطــق بادرایــا و باکُســایا1 )خطیــب بغــدادی، ۱۴۲۴ ق: ۲۷۴/۳( و جعفــر بــن عیســی بــن عبــدالله بصــری نیــز در شــرق بغــداد بــه 
قضــاوت مشــغول بودنــد )خطیــب بغــدادی، ۱۴۲۲ ق: ۳۹/۸(. ایــن قضــات بــا دانــش فقهــی عمیــق ضمــن تحــول در نهــاد قضایی، 

وظیفــه داشــتند نظــم و ثبــات حقــوق عامــه را بــا اجــرای عــدل حفــظ کننــد.
 قضــات در آن زمــان از جایــگاه اجتماعــی و سیاســی بالایــی برخــوردار بودنــد؛ قاضــی یحیــی بــن اکثــم کــه در دربــار مأمــون 
بــه مقــام وزارت رســید، نمونــه بــارز ایــن نفــوذ بــود. او در قضــاوت خــود ســخت‌گیر بــود2 و از ورود بــه مســائلی کــه تخصــص 

1- باکُسایا، شهر و بخش کوچکی اداری در شرق دجله و بادریا را بر بدره امروزی منطبق دانسته‌اند.
2- یحیی بن اکثم می‌گفت: سیاسه القضاء أشد من القضاء: سیاست قضا شدیدتر از قضاوت است )ر.ک: جاحظ، 1423 ه.ق: 70/2(.
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قضــات نبــود خــودداری می‌کــرد )وکیــع، ۱۳۶۶ ق: ۱۶۱/۲(. ایــن وضعیــت اهمیــت دانــش و شایســتگی قضــات را در دوره مأمــون 
ــه ترویــج و توســعه متــون فقهــی و حقوقــی اهمیــت  ــرای تثبیــت نظــام قضایــی ب ــر ایــن، مأمــون ب نشــان می‌دهــد. عــاوه ب
ــه  ــود از جمل ــه توســط قاضــی القضــات- ابویوســف- نوشــته شــده ب ــی چــون »الخــراج« ک ــج کتاب‌های ــی‌داد. تروی ــژه‌ای م وی
ــث  ــولات باع ــن تح ــی، ۱۳۵۸: ۱۲۴(. ای ــت )بلاغ ــمار می‌رف ــه ش ــی ب ــی و سیاس ــای فقه ــت بنیان‌ه ــرای تقوی ــای او ب تلاش‌ه
شــدند قضــاوت بــه تدریــج از یــک عمــل صــرف بــه حرفــه‌ای قانونــی و حقوقــی تبدیــل شــود کــه حتــی غیــر از رســیدگی بــه 
دعــاوی، نظــارت بــر مســاجد و امــور مذهبــی )متــز، ۱۳۸۸: ۳۶۷(. موقوفــات، وکالت‌نامه‌هــا، وثایــق، امــور محجوریــن، وصایــا و 

ــدون، 1390: 2/ 426(. ــندی، 1407: 1/ 237-240؛ ابن‌خل ــت )قلقش ــده داش ــر عه ــز ب ــا را نی ضمانت‌ه

4-2. محنت قضات و مدیریت فساد: ابزاری برای یکپارچگی نظم

مأمــون، بــا درک ایــن واقعیــت کــه اســتقلال محــض قضــا بــدون همســویی بــا اقتــدار سیاســی، منجــر بــه گسســت در حاکمیــت 
مرکــزی می‌شــود، از نهــاد قضــا بــه شــیوه سیاســی اســتفاده کــرد کــه اوج آن در دوره محنــت قضــات )سیاســت محنــه( نمایــان 
شــد. در ایــن دوره، مأمــون بــا ترویــج ایدئولــوژی معتزلــی و نظــارت مذهبــی ســخت‌گیرانه، قضــات و فقهــا را وادار بــه پذیــرش 
ــن  ــه ب ــه از معاوی ــی پیگــرد کســانی ک ــان و حت ــان و محدث ــون قاضی ــا آزم ــر ب ــن ام ــرد. ای ــرآن« ک ــودن ق ــوق ب ــاد »مخل اعتق
ــن اکثــم، قاضــی  ــود )مســعودی،453/2:1382-454؛ مقدســی، 1390: 973/4(. یحیــی ب ــد، همــراه ب ابی‌ســفیان تجلیــل می‌کردن
برجســته، نســبت بــه پیامدهــای ایــن سیاســت هشــدار داد، امــا فشــارها ادامــه یافــت )ابن‌بــکار، 1396: 32(. امــام احمــد بــن حنبــل 
نمونــه بــارز مقاومــت بــود کــه بــه دلیــل عــدم پذیــرش اعتقــاد مخلــوق بــودن قــرآن )مســتوفی، 1381: 315(. بــه همــراه محمــد 
بــن نــوح بــه زنــدان افتــاد )ابن‌کثیــر، بیتــا؛ 300/10( و هــزار تازیانــه بــر او زدنــد )عطــار نیشــابوری، 1384: 258(. ایــن سیاســت‌ها 
فضایــی از تــرس و فشــار ایجــاد کــرد کــه اســتقلال فکــری قضــات را بــه چالــش کشــید و وادار بــه ســکوت یــا انــزوا کــرد. در 
ــق قــرآن  ــف خل ــه طــوری کــه قضــات مخال ــه اوج رســید، ب ــی خلافــت مأمــون )218 هـــ. ق(، ایــن فشــارها ب ســال‌های پایان
ــات  ــون قض ــد مأم ــل می‌کن ــری نق ــی، 1382: 491/2(. طب ــری، 1364: 198؛ یعقوب ــد )ابن‌العب ــان رد می‌ش ــت و شهادتش بازداش
مخالــف را بــا القــاب توهین‌آمیــز مشــرک، رشــوه‌گیر و حرام‌خــوار متهــم می‌کــرد )طبــری، 1390: 5764/13-5769(. دوره محنــه 
نشــان داد کــه چگونــه تــاش حکومــت بــرای تحمیــل ایدئولــوژی، نهــاد قضــا را از جایــگاه عدالت‌گســتری بــه ابــزاری بــرای 
تحکیــم ســلطه سیاســی- عقیدتــی و تضمیــن وحــدت حکومتــی تبدیــل کــرد و شــکاف‌های اجتماعــی و مذهبــی را در جهــت 

تثبیــت نظــم مرکــزی مدیریــت نمــود.
 همچنیــن، فســاد اخلاقــی برخــی قضــات، بــه ویــژه یحیــی بــن اکثــم، مــورد انتقــاد مســلمانان قــرار گرفــت. منابــع تاریخــی 
ماننــد طبــری )1390: 5774/13(. مســعودی )1382: 435/2(؛ و ابــن عبدُرَبـِـه )1404 ق: 121/4(. بــه فســاد اخلاقــی و سوءاســتفاد 
ــه  ــد پذیرفت ــی بگیرن ــر از احــکام او عیب ــت: »اگ ــا گف ــن انتقاده ــر ای ــون در براب ــد. مأم ــی در بصــره اشــاره کرده‌ان ــدرت یحی از ق
می‌شــود«. بــا وجــود ایــن حمایت‌هــا، مأمــون در برابــر فشــارهای مــردم یحیــی را عــزل نمــود، هرچنــد بعدهــا دوبــاره بــه مقــام 
خــود بازگشــت. ایــن مــوارد نشــان می‌دهــد کــه در عمــل، گاهــی بیــن آرمــان اســتقلال قضایــی و واقعیت‌هــای سیاســی و فســاد 
اداری فاصلــه وجــود داشــت و ایــن امــر بــر اعتمــاد عمومــی و مشــروعیت حکومتــی تأثیــر می‌گذاشــت. واکنش‌هــای اجتماعــی 
بــه فســاد قضایــی در قالــب شــعر و ادبیــات نمــود یافــت؛ شــاعران بــا زبانــی تنــد، وضــع نابســامان نهــاد عدالــت را نقــد می‌کردنــد. 
ــی قاضی‌القضــات  ــوس شــده‌ایم. وقت ــد مأی ــس امی ــا از پ ــم، ام ــت را آشــکار ببین ــد داشــتم عدال ــن اســحاق: »امی شــعر راشــد ب
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مســلمانان بــه فســاد اخلاقــی دچــار اســت، چــه وقــت دنیــا اصــاح می‌شــود؟« )مســعودی، 1382: 436/2(. نمــادی از ناامیــدی 
ــدون  ــن خل ــادات، اب ــل انتق ــی کاهــش اعتمــاد عمومــی می‌دانســت. در مقاب ــود کــه فســاد در نهــاد قضــا را عامــل اصل مــردم ب
دیدگاهــی متفــاوت ارائــه می‌دهــد. او بــا اشــاره بــه جایــگاه علمــی و حدیثــی یحیــی بــن اکثــم و دفاعیــات احمــد بــن حنبــل و 
اســماعیل قاضــی، اتهامــات فســاد اخلاقــی را »بهتــان بــر خــدا و افتــرا بســتن بــه علمــا« می‌دانــد. ابــن خلــدون معتقــد اســت ایــن 
اتهامــات ناشــی از حســادت و دشــمنی بــه دلیــل نزدیکــی یحیــی بــه خلیفــه و کمالاتــش بــوده و احتمــال می‌دهــد خوش‌خویــی 

او موجــب ســوءتفاهم شــده باشــد )ابــن خلــدون، 34/1:1390(.
 بــا ایــن حــال، مأمــون در مــواردی نیــز بــا قاطعیــت بــا قضــات ناصالــح برخــورد کــرد تــا بــر اجــرای عدالــت و نظــارت بــر 
قضــا تأکیــد کنــد. ماجــرای بشــر بــن ولیــد کنــدی، قاضــی مأمــون، نمونــه‌ای از اهتمــام خلیفــه بــه اصــاح نظــام قضایــی بــود. 
بشــر، فــردی را بــه دلیــل توهیــن بــه خلفــای راشــدین مجــازات کــرد، امــا مأمــون بــا دخالــت مســتقیم، پانــزده خطــا در حکــم او 
تشــخیص داد، لبــاس قضــا از تنــش درآورد و او را محبــوس کــرد )یعقوبــی، ۱۳۸۲: ۴۹۲/۲(. ایــن اقــدام قاطــع خلیفــه، نــه تنهــا 
نشــان‌دهنده اهمیــت اجــرای دقیــق عــدل بــود، بلکــه بــه عنــوان یــک اقــدام نظارتــی شــدید، بــه تقویــت بازدارندگــی قضایــی و 

حفــظ اعتبــار ســاختار قضــا در چارچــوب سیاســت‌های حکومتــی کمــک کــرد.

5. نهاد قضای مستقل و عدالت اجتماعی
در خلافــت مأمــون، نهــاد قضــا بــا کســب اســتقلال و قــدرت، نقــش کلیــدی در حفــظ عدالــت و حقــوق اجتماعــی ایفــا کــرد و 
اســتقلال قضــات بــه عنــوان رکــن اساســی نظــام قضایــی اســام، مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفــت. مأمــون بــا درک اهمیــت ایــن 
اســتقلال، شــرایطی را فراهــم کــرد کــه قضــات بتواننــد بــدون تأثیــرات فشــارهای سیاســی و نفــوذ حاکمــان محلــی، بــر اســاس 
اصــول فقهــی و اجتهــاد شــخصی خــود، احــکام عادلانــه صــادر کننــد. تنهــا محدودیــت ایــن قضــات، رعایــت اصــول و قواعــد 
مســلمه فقــه اســامی بــود1 )بلاغــی، ۱۳۵۸: ۱۲۵(. ایــن آزادی عمــل، امــکان صــدور احــکام منصفانــه و دور از مداخــات سیاســی 
و کاهــش نارضایتی‌هــای اجتماعــی را فراهــم آورد. همیــن رویکــرد مأمــون کــه موجــب اســتقلال قضــات شــده بــود، زمینــه را 
بــرای آن فراهــم آورد کــه در دعــوا، »مدعــی بــه منظــور احقــاق حــق خویــش بــه ]نهــاد[ قضایــی مراجعــه کنــد و طــرف مقابــل 
دعــوا نیــز، حــق مقابلــه و دفــاع از خویــش را داشــته باشــد« )عمــوزاده و اســفندیاری،99:1404(. نمونــه‌ای از ایــن رویکــرد مأمــون، 
دعوایــی بــود کــه بیــن پیرزنــی و عبــاس، فرزنــد خلیفــه، رخ داد؛ مأمــون بــدون جانــب‌داری اجــازه داد کــه قاضــی یحیــی بــن اکثــم 
بــه طــور مســتقل حکــم بــه نفــع پیــرزن صــادر کنــد )مــاوردی، ۱۳۸۳: ۱۷۹(. ایــن واقعــه، هــم بــر اســتقلال نهــاد قضایــی و هــم 
بــر تعهــد قضــات بــه عدالــت اجتماعــی تأکیــد دارد و نشــان می‌دهــد کــه قضــاوت مســتقل، منجــر بــه کاهــش نارضایتی‌هــای 

اجتماعــی و افزایــش احســاس امنیــت در جامعــه می‌شــود.
 عــاوه بــر ایــن، مأمــون تــاش کــرد تــا قضــات را از نفــوذ والیــان و حاکمــان محلــی مصــون بــدارد. بــرای مثــال، هنگامــی 
کــه هــارون بــن عبــدالله بــه قضــاوت در مصــر منصــوب شــد، وی بــه طــور علنــی نســبت بــه حضــور افــراد2 دولتی-صاحــب 
1- ایــن اســتقلال، در واقــع، »مشــروط و ابــزاری« بــود؛ بدیــن معنــا کــه در حــوزه امــور مدنــی، معامــات خصوصــی و اختلافــات ملکــی کــه مســتقیماً ثبــات سیاســی را 
تهدیــد نمی‌کــرد، قضــات از اســتقلال نســبی برخــوردار بودنــد؛ نمونــه بــارز آن حکــم قاضــی بــه نفــع پیــرزن علیــه فرزنــد خلیفــه بــود و بازگشــت فــدک بــه خانــدان امــام 
علــی)ع( بــود. ایــن اســتقلال، کســب رضایــت عمومــی را دنبــال می‌کــرد، هرچنــد در مقابــل سیاســت‌های کلان ایدئولوژیــک حکومــت )ماننــد محنــه( قضــا کامــاً تابــع 

خلیفــه بــود و صرفــاً بــه تجهیــز مشــروعیت خلافــت می‌پرداخــت.
2- هــارون بــن عبــدالله زکریــا بــن ســعد، صاحــب بریــد را در مجلــس قاضــی بیــرون کــرد و بــا اعتــراض گفــت: کــه ایــن مجلــس متعلــق بــه امیرالمؤمنیــن اســت و 

کســی نبایــد بــدون اجــازه در آن حضــور پیــدا کنــد )ر.ک: کنــدی، ۱۳۲۴ ق: ۳۱۸/۱(.
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بریــد- بــدون اجــازه او در مجلــس قضــا، اعتــراض کــرد. ایــن اقــدام نشــان‌دهنده تأکیــد مأمــون بــر حفــظ اســتقلال نهــاد قضایــی 
و بی‌طرفــی آن در برابــر قــدرت سیاســی بــود )کنــدی، ۱۳۲۴ ق: ۳۱۸/۱(. عــاوه بــر اســتقلال قضــات، مأمــون همچنیــن بــه حقوق 
اجتماعــی توجــه داشــت و در طــرح دعــوای نــوادگان حســن و حســین علیهــم الســام دربــاره فــدک، فقهــا را فراخوانــد و پــس از 
مشــورت، بــه آن‌هــا اجــازه داد حقــوق خــود را دریافــت کننــد )یعقوبــی، ۱۳۸۲: ۴۹۳/۲(. ایــن تعامــل نشــان‌دهنده نقــش فعــال نهــاد 

قضــا در صیانــت از حقــوق اجتماعــی افــراد و پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه بــود.
 در نهایــت، اســتقلال قضــا در دوره مأمــون نــه تنهــا بــه تقویــت نظــام قضایــی انجامیــد، بلکــه بــه عنــوان ابــزاری مؤثــر بــرای 
تحقــق عدالــت اجتماعــی عمــل کــرد. ایــن رویکــرد تأثیــرات عمیقــی بــر ســاختار قضایــی و حقوقــی جامعــه اســامی گذاشــت کــه 

تــا قرن‌هــا بعــد نیــز باقــی مانــد.

6. دیوان مظالم: نظارت بر عدالت و نظم اجتماعی
دیــوان مظالــم در دوره مأمــون یــک نهــاد قضایــی و اجتماعــی کلیــدی بــود کــه بــه تحقــق عدالــت، حمایــت از حقــوق مــردم 
ــا رســیدگی بــه شــکایات و نظــارت بــر نظــم عمومــی، جایــگاه مهمــی در  و نظــارت بــر کارگــزاران می‌پرداخــت. ایــن دیــوان ب
ســاختار سیاســی و قضایــی آن زمــان داشــت. پــس از درگذشــت هارون‌الرشــید و بحــران سیاســی ناشــی از بیعت‌شــکنی عراقیــان 
ــم )دادخواهــی(  ــوان مظال ــی دی ــه برپای ــری در تشــویق او ب ــون، نقــش مؤث ــر برجســته مأم ــن ســهل، وزی ــون، فضــل ب ــا مأم ب
ــد اعتمــاد عمومــی را جلــب کنــد و  ــه شــکایات مــردم می‌توان ــت و رســیدگی ب ــر عدال ــود کــه تأکیــد ب داشــت. فضــل معتقــد ب
پایه‌هــای مشــروعیت حکومــت را تقویــت نمایــد. او توصیــه کــرد کــه مأمــون شــخصاً در جلســات دیــوان مظالــم حاضــر شــود 
ــا از اولویت‌هــای اصلــی حکومــت  ــا نشــان دهــد کــه عدالــت و حمایــت از حقــوق رعای ــه شــکایات مــردم رســیدگی کنــد ت و ب
اوســت )خواندمیــر، 1380: 247/2(. حضــور مأمــون در جلســات دیــوان مظالــم و اســتماع مســتقیم شــکایات مــردم در مســجد جامــع 
مــرو )گردیــزی، 1384: 130(1، نــه تنهــا بیانگــر اهمیــت عدالــت در سیاســت‌های او بــود، نمــادی از تــاش مأمــون بــرای تقویــت 
ارتبــاط میــان حکومــت و مــردم و احقــاق حقــوق رعایــا بــود. ایــن اقــدام، از منظــر حقوقــی، مصداقــی از نظــارت مســتقیم حاکــم بر 
عملکــرد دســتگاه‌های اجرایــی و قضایــی در تحقــق عدالــت و نظــم اجتماعــی بــود کــه به‌ویــژه در شــرایط بحرانــی، می‌توانســت 

مشــروعیت و اقتــدار حکومــت را تثبیــت کنــد.
 دیــوان مظالــم عــاوه بــر رســیدگی بــه شــکایات مــردم و نظارت بــر عملکــرد کارگــزاران و بیــداد ســتمگران )مــاوردی، ۱۳۸۳: 
۱۶۶(، بــر نحــوه قضــاوت قضــات نیــز نظــارت داشــت و در صــورت لــزوم، در احــکام قضایــی مداخلــه می‌کــرد. چنیــن جایگاهــی، 
دیــوان مظالــم را بــه نهــادی فراقضایــی تبدیــل می‌کــرد کــه وظیفــه اصلــی آن احقــاق حــق و نظــارت بــر عدالــت اجتماعــی بــود. 
عــاوه بــر ایــن، همــکاری دیــوان مظالــم بــا نظــام انتظامــی )شــرطه( نقــش مؤثــری در تقویــت نظــم عمومــی و امنیــت اجتماعــی 
ایفــا می‌کــرد. از منظــر حقــوق عمومــی، دیــوان مظالــم نمــادی از تــاش بــرای ایجــاد تعــادل میــان قــدرت حاکمیــت و حقــوق 
مــردم بــود. ایــن نهــاد بــا نظــارت بــر عملکــرد کارگــزاران، بــه کاهــش سوءاســتفاده از قــدرت و جلوگیــری از فســاد اداری کمــک 
می‌کــرد و در عیــن حــال، امــکان اصــاح رویه‌هــای قضایــی و اداری را فراهــم می‌ســاخت. مأمــون بــا اســتفاده از دیــوان مظالــم 
ــم  توانســت اعتمــاد عمومــی را جلــب کــرده و خــود را به‌عنــوان حاکمــی عــادل و دلســوز معرفــی کنــد. همچنیــن دیــوان مظال
به‌عنــوان نهــادی قضایــی و ابــزاری سیاســی و اجتماعــی در حفــظ عدالــت، تقویــت ارتبــاط میــان حاکمیــت و جامعــه و تثبیــت نظم 

1- در زمان مأمون روزهای یکشنبه مخصوص رسیدگی به مظالم بود )ر.ک. ماوردی،178:1383(.
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عمومــی نقــش مؤثــری داشــت. ایــن نهــاد الگویــی از نظــارت مســتقیم حاکــم بــر دســتگاه قضایــی و اجرایــی بــود کــه در تحلیــل 
نظام‌هــای حکومتــی تاریخــی قابــل توجــه اســت.

7. نظام قضا و مقابله با ناآرامی‌های اجتماعی
نهــاد قضــا در دوره مأمــون عباســی عــاوه بــر وظایــف قضایــی، در مدیریــت بحران‌هــای اجتماعــی و سیاســی نیــز نقــش بســزایی 
داشــت. در ایــن دوره، شــورش‌ها و ناآرامی‌هــای متعــددی در مناطــق مختلــف خلافــت رخ داد کــه نظــام قضایــی بــه شــیوه‌های 

مختلــف در مقابلــه بــا آن‌هــا نقــش ایفــا کــرد.

7-1. قضات و مقابله با شورش خرم‌دینان )218 ه.ق(

ــورت  ــه ص ــان ب ــارس و آذربایج ــان، ف ــق اصفه ــان در مناط ــه روم، خرم‌دین ــون ب ــزوه مأم ــا غ ــان ب ــال 218 ه.ق، هم‌زم در س
ــه نمایــش می‌گــذارد. در  ــی آن دوران را ب ــه‌ای از پیچیدگی‌هــای امنیت ــن شــورش، نمون ــد. ای ــه شــورش زدن هماهنــگ دســت ب
فــارس، دامنــه آشــوب بــه حــدی گســترده بــود کــه منجــر بــه قتــل بســیاری از مســلمانان و بــه اســارت گرفتن زنــان و فرزندانشــان 
شــد. در اصفهــان نیــز، شورشــیان بــه غــارت روســتاها و خانه‌هــا پرداختنــد. در ایــن شــرایط بحرانــی و در غیــاب علــی بــن عیســی، 
امیــر اصفهــان، قاضــی ایــن شــهر به‌عنــوان نماینــده شــرعی و اجتماعــی حکومــت وارد عمــل شــد. او بــا شــهامت، مــردم را بــه 
مقابلــه بــا شورشــیان تشــویق کــرد و شــخصاً بــه مقابلــه بــا شورشــیان پرداخــت و آن‌هــا را شکســت داد )نظام‌الملــک، 1380: 284(. 
ایــن اقــدام، نمونــه‌ای از نقــش عملــی قضــات در حفــظ امنیــت اجتماعــی و مقابلــه بــا تهدیدهــای نظــم عمومــی بــود. قضــات بــا 
تهییــج مــردم بــه مقاومــت، نقــش مهمــی در حفــظ انســجام اجتماعــی ایفــا نمودنــد )مرعشــی، ۱۳۴۵: ۶۴(. مأمون عباســی بــا درک 
اهمیــت نظــم، امنیــت و حقــوق اجتماعــی، رویکــردی جامــع در مدیریــت ایــن بحــران اجتماعــی اتخــاذ کــرد. او بــا بهره‌گیــری از 
اقدامــات سیاســی، اجتماعــی و نظامــی، زمینه‌هــای لازم را بــرای رشــد و انســجام جامعــه اســامی فراهــم آورد )ســیوطی، ۱۳۹۴: 
ــر  ــز در براب ــی نی ــه صــورت عمل ــگاه نظــری خــود، ب ــر از جای ــه قضــات، فرات ــی نشــان می‌دهــد ک ــه خوب ــن رخــداد ب ۳۷۶(. ای
شورشــگران و برهــم زننــدگان نظــم عمومــی وارد عمــل می‌شــدند. آن‌هــا بــا اقدامــات خــود، نقــش برجســته‌ای در تأمیــن امنیــت 

ــد. ــا می‌کردن ــا ایف ــرل بحران‌ه ــی و کنت اجتماع

7-2. قضات و سرکوب شورش مازیار

قیــام مازیــار در طبرســتان نیــز نمونــه‌ای دیگــر از مشــارکت قضــات در مدیریــت بحران‌هــای اجتماعــی اســت. پــس از آنکــه مــردم 
طبرســتان از ظلــم و ســتم مازیــار شــکایت کردنــد، مأمــون قضــات برجســته‌ای را مأمــور بررســی وضعیــت او کــرد. قاضــی آمــل 
ــار به‌ظاهــر  ــه مازی ــد ک ــه اعــام کردن ــه خلیف ــزارش خــود ب ــم )قاضی‌القضــات( در گ ــن أکث ــی ب ــژه یحی و دیگــر قضــات، به‌وی
مســلمان اســت، امــا در باطــن بــه آتش‌پرســتی گرایــش دارد و ظلم‌هــای زیــادی بــر مــردم روا داشــته اســت )مرعشــی، 64:1345(. 
ایــن گزارش‌هــا تأثیــر بســزایی بــر تصمیمــات مأمــون در کنتــرل و فرونشــاندن شــورش مازیــار داشــت. قضــات بــا اتحــاد خــود 
در برابــر ظلــم مازیــار، الهام‌بخــش مــردم شــده و نقــش مهمــی در ایجــاد همبســتگی اجتماعــی ایفــا کردنــد. ایــن همبســتگی نــه 
تنهــا بــه افزایــش مقاومــت مــردم در برابــر ظلــم کمــک کــرد، بلکــه اعتمــاد میــان مــردم و حاکمیــت را نیــز تقویــت نمــود. مازیــار 
کــه از گــزارش قاضــی رویــان باخبــر شــده بــود، بــه خلیفــه نامــه نوشــت کــه محمــد بــن موســی بــن حفــص خلــع طاعــت کــرده 



مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، دوره 4، شماره 2، 1405 138

و بــا علویــان همــکاری می‌کنــد. وی ســپس بــه مــدت هشــت مــاه آمــل را محاصــره کــرد و ظلــم و فســاد را در ولایــت خــود 
گســترش داد. مازیــار در ایــن مــدت قاضی‌هــا را ســرکوب کــرد، بــه تخریــب ولایــت پرداخــت و حتــی خلیــل ونداســفان و ابواحمــد 
قاضــی را بــه قتــل رســاند. وی محمــد بــن موســی را بــه بنــد کشــید و بــه رودبســت فرســتاد )مرعشــی، 65:1345(. اســتمداد مــردم 
و گزارش‌هــای مکــرر قضــات بــه خلیفــه، در نهایــت خلیفــه بعــد معتصــم را وادار کــرد تــا عبــدالله بــن طاهــر را بــرای مقابلــه بــا 
مازیــار اعــزام کنــد. ایــن اقــدام نمایانگــر نقــش قضــات در برقــراری ارتبــاط میــان مــردم و حاکمیــت بــود و اهمیــت گزارش‌دهــی 
دقیــق و به‌موقــع در مدیریــت بحران‌هــا و تأمیــن امنیــت جامعــه را بــه خوبــی نشــان می‌دهــد. نهایتــاً، عبــدالله طاهــر موفــق شــد 
بــر مازیــار غلبــه و او را روانــه بغــداد کنــد. ایــن واقعــه نه‌تنهــا نظــم عمومــی را در منطقــه برقــرار کــرد، بلکــه اعتمــاد عمومــی بــه 
نهــاد قضــا را نیــز تقویــت نمــود. همچنیــن، ایــن پیــروزی موجــب افزایــش مشــروعیت خلافــت معتصــم شــد و قــدرت سیاســی او 

ــی و خارجــی مســتحکم‌تر کــرد. ــر چالش‌هــای داخل را در براب

7-3. قیام ابوالسرایا: صلح و امنیت اجتماعی

پــس از قیــام ابوالســرایا در ســال 199 ه.ق، وضعیــت امنیتــی عــراق بــه شــدت دچــار اختــال شــد و ایــن ناآرامــی بــه مکــه نیــز 
ســرایت کــرد. در محــرم ســال 200 ه.ق، حســین بــن حســن افطــس در مکــه قیــام کــرد، امــا بــه دلیــل اعمــال خشــونت‌آمیز و 
بی‌رحمانــه، از جملــه هجــوم بــه خانــه مــردم و فــروش پوشــش کعبــه، حمایــت مــردم را از دســت داد. در ایــن شــرایط، محمــد بــن 
جعفــر1 طالبــی، بــا توجــه بــه محبوبیــت و نفــوذ خــود، بــه عنــوان رهبــر جدیــد انتخــاب شــد. بــا ایــن حــال، قیــام او نیــز بــا حملــه 
ســپاه عباســی بــه فرماندهــی اســحاق بــن میمــوم و ورقــاء بــن جمیــل ســرکوب شــد و نیروهایــش مجبــور بــه عقب‌نشــینی شــدند. 
در ایــن وضعیــت دشــوار، محمــد بــن جعفــر بــا درایــت و دوراندیشــی، قاضــی مکــه را بــه عنــوان میانجــی بــه نــزد فرماندهــان 
ســپاه مأمــون فرســتاد تــا بــرای پیــروان خــود »امــان« بگیــرد. ایــن تــاش کــه بــا مســاعی قاضــی و همراهــی بــزرگان قریــش 
بــه ثمــر رســید، بــه هــواداران او اجــازه داد تــا مکــه را تــرک کننــد )طبــری، 1390: 13/ 5638(. بدیــن ترتیــب، درایــت قاضــی از 
خونریــزی بیشــتر در مکــه جلوگیــری کــرد و نقــش مهمــی در حفــظ امنیــت اجتماعــی ایفــا نمــود. ایــن میانجی‌گــری، نمونــه‌ای 
ــه  ــردم در جامع ــت م ــوق و امنی ــن حق ــت بحران‌هــای اجتماعــی و سیاســی و تأمی برجســته دیگــری از نقــش قضــات در مدیری
اســامی بــه شــمار مــی‌رود. ایــن نقش‌هــای مختلــف قضــات، از جملــه واســطه‌گری در صلــح و همچنیــن مشــارکت در تأمیــن 
امنیــت، نشــان‌دهنده نقــش آن‌هــا در مدیریــت بحران‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــود. بــا ســرکوب شــورش، محمــد بــن جعفــر از 
ادعــای خلافــت صــرف نظــر کــرد و بــه همــراه »رجــاء بــن ابــی ضحــاک بــه نــزد مأمــون در مــرو فرســتاده شــد« )طبــری، 1390: 
13/ 5644(. ایــن اقــدام، ضمــن بازگشــت امنیــت بــه منطقــه مکــه، نشــان‌دهنده تــاش قضــات بــرای حفــظ امنیــت اجتماعــی 
ــر  ــن جعف ــروان محمــد ب ــوق پی ــای نقــش میانجی‌گــری، توانســت از حق ــا ایف ــود. قاضــی ب ــری از تنش‌هــای بیشــتر ب و جلوگی

محافظــت کــرده و از مجازات‌هــای احتمالــی آنــان بکاهــد.

8. عدالت و نظارت: بازبینی نقش نهاد قضا در ثبات اجتماعی و امنیت فردی
ــت اجتماعــی و تأمیــن  ــه عدال ــژه در زمــان مأمــون، نهــاد قضایــی نقشــی اساســی در شــکل‌دهی ب دوره خلافــت عباســی، به‌وی
امنیــت فــردی ایفــا کــرد. احــکام قضایــی و عملکــرد قضــات، نه‌تنهــا بــر حقــوق رعایــا و ثبــات اجتماعــی، بلکــه بــر مشــروعیت 

1- فرزند امام جعفر صادق)ع(
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سیاســی حکومــت نیــز تأثیــر مســتقیم داشــت. مأمــون بــا نظــارت دقیــق بــر عملکــرد دســتگاه قضــا، تــاش داشــت ضمــن اصلاح 
بی‌عدالتی‌هــا، اعتمــاد عمومــی را نیــز حفــظ کنــد. بــا ایــن حــال، فســاد ســاختاری و چالش‌هــای نهــادی، مانعــی جــدی در برابــر 

تحقــق عدالــت کامــل بــه شــمار می‌رفــت.
 یکــی از نمونه‌هــای برجســته در ایــن زمینــه، ماجــرای بشــر بــن ولیــد کنــدی، قاضــی مأمــون در بغــداد بــود. وی شــخصی را 
بــه دلیــل دشــنام بــه خلفــای راشــدین، به‌ویــژه ابوبکــر و عمــر، مــورد مؤاخــذ و توبیــخ قــرار داد و او را ســوار بــر شــتری در معــرض 
تماشــای مــردم گردانــد. ایــن اقــدام، بــا اعتــراض مأمــون مواجــه شــد. خلیفــه دســتور داد پرونــده بررســی شــود و در جلســه‌ای 
رســمی گفــت: »بشــر در ایــن حکــم پانــزده خطــا مرتکــب شــدی1.« ســپس حکــم قضــا را از او ســلب کــرد و بــه فــرد محکوم‌شــده 
اجــازه داد از قاضــی طــرح دعــوا کنــد. فقهــا از ایــن اقــدام مأمــون اســتقبال کردنــد و او را ســتودند و گفتنــد: »حــق را می‌گویــی و 
آن را بــه کار می‌بنــدی و بــه عدالــت امــر می‌کنــی.« مأمــون کــه بــه اجــرای دقیــق عدالــت اهمیــت مــی‌داد، بشــر را در منزلــش 
محبــوس کــرد تــا زمــان مرگــش در همان‌جــا باقــی بمانــد2 )یعقوبــی، 1382: 492/2(. ایــن ماجــرا نمــادی از اهتمــام مأمــون بــه 
رعایــت حقــوق فــردی و اصــاح نظــام قضایــی و مقابلــه بــا بی‌عدالتــی اســت. عــاوه بــر ایــن، مأمــون بــا ایــن اقــدام تــاش 
ــا وجــود تفاوت‌هــای مذهبــی و نــژادی، از هــرج و مــرج و آســیب‌پذیری در  کــرد حرمت‌هــای اجتماعــی حفــظ شــود و جامعــه ب

امــان بمانــد )زکــی زکا و ســلمان پــور،68:1402(.
 مأمــون در مــواردی دیگــر نیــز مســتقیماً در اختلافــات حقوقــی ورود می‌کــرد تــا عدالــت اجتماعــی را تضمیــن نمایــد. در یکــی 
از ایــن مــوارد، دعوایــی بیــن یــک پیــرزن و عبــاس، فرزنــد خلیفــه، بــر ســر ملکــی مطــرح شــد. مأمــون اجــازه داد قاضی‌القضــات، 
یحیــی بــن اکثــم، بــه ایــن پرونــده رســیدگی کنــد. قاضــی، رأی بــه نفــع پیــرزن داد و عبــاس را ملــزم بــه بازگردانــدن مــال کــرد 
)مــاوردی، 1383: 179(. ایــن اقــدام مأمــون نشــان داد کــه حتــی اعضــای خانــدان خلیفــه نیــز در برابــر عدالــت مصونیــت ندارنــد. 
چنیــن رویــه‌ای تأثیــر مثبتــی در افزایــش اعتمــاد مــردم بــه عدالــت دســتگاه قضایــی و حکومــت داشــت. عــاوه بــر تــاش بــرای 
اصــاح نظــام قضــا، مأمــون در مــواردی تــاش کــرد بــا جبــران ظلم‌هــای تاریخــی و حمایــت از حقــوق افــراد اعتمــاد عمومــی 
را تقویــت کنــد. از جملــه در پرونــده معــروف فــدک کــه نــوادگان حســن و حســین علیهم‌الســام آن را حــق خــود می‌دانســتند، 
مأمــون پــس از اســتماع طــرح دعــوا و بررســی موضــوع بــا فقهــا، فــدک را بــه آنــان بازگردانــد و دســتور داد آن را بــه محمــد بــن 
یحیــی بــن حســین بــن زیــد از نــوادگان فاطمــه زهــرا )س( تحویــل دهنــد )یعقوبــی، 1382: 493/2(. ایــن اقــدام، در کنــار جنبــه 

سیاســی آن، تلاشــی بــرای بازگردانــدن حقــوق تاریخــی خانــدان پیامبــر و تقویــت مشــروعیت دینــی خلافــت نیــز بــود.

9. تعامل نهاد قضا با سایر نهادهای در ایجاد نظم عمومی
در ایــن دوره، نهــاد قضــا نقشــی چندوجهــی در تعامــل بــا نهادهــای مختلــف حکومتــی ایفــا می‌نمــود. ایــن تعامــل باعــث شــد 
ــای سیاســی و  ــت بحران‌ه ــی، مدیری ــت نظــم عموم ــر در تثبی ــی مؤث ــه بازیگران ــرای احــکام شــرعی، ب ــر اج قضــات، عــاوه ب
تقویــت مشــروعیت خلافــت تبدیــل شــوند. قضــات، بــه واســطه اعتبــار شــرعی و اجتماعــی خــود، در کنــار وزرا، امــرا و نظامیــان، 
در ســاختار حکومــت عباســی جایــگاه ممتــازی داشــتند. یکــی از جلوه‌هــای بــارز ایــن تعامــل، حضــور قضــات در مقام‌هــای عالــی 
حکومتــی بــود. بــرای نمونــه، یحیــی بــن اکثــم در دوره مأمــون، بــه مقــام وزارت رســید )ابن‌طیفــور،1423 ق: 139/1(. همچنیــن 

1- المخزومی در شعری بشر بن ولید را قاضی ناعادل خوانده است )نک: ابن کثیر، بی‌تا، 285/10(.
2- خطیــب بغــدادی نیــز بــه زندانــی شــدن بشــر بــن ولیــد در منــزل خــود اشــاره کــرده اســت، امــا علــت آن را اتهامــی مرتبــط بــا مســئله محنــه دانســته اســت. ســپس 

در دوره معتصــم از زنــدان آزاد شــد )ر.ک: خطیــب بغــدادی، 1422 ق: 561/7(.
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قاضــی ابویوســف، مشــاور هارون‌الرشــید، بــا نــگارش کتــاب »الخــراج« کــه از مهم‌تریــن متــون فقهــی و سیاســی اســامی اســت، 
نقشــی اساســی در تنظیــم امــور مالــی و اداری خلافــت ایفــا کــرد )بلاغــی، ۱۳۵۸: ۱۲۴(. ایــن حضــور قضــات در ســطوح بــالای 
تصمیم‌گیــری، نشــان‌دهنده پیونــد نزدیــک نهــاد قضــا بــا دیگــر نهادهــای سیاســی و اجرایــی بــود. نهــاد قضــا در روابــط خارجــی 
ــا ســایر دولت‌هــا بهــره  ــد پیمان‌هــا ب ــدگان سیاســی و عامــان عق ــوان نماین ــای عباســی از قضــات به‌عن ــود. خلف ــال ب ــز فع نی
ــد  ــم قراردادهــای مهــم سیاســی بودن ــار وزرا، مســئول مذاکــره و تنظی ــد کــه قضــات در کن ــدون اشــاره می‌کن ــد. ابن‌خل می‌بردن
ــت خراســان، قاضی‌القضــات  ــه ولای ــر ب ــن طاه ــدالله ب ــگام انتصــاب عب ــون هن ــه، مأم ــرای نمون ــدون، ۱۳۹۰: ۴۳۱/۲(. ب )ابن‌خل
یحیــی بــن اکثــم و اســحاق بــن ابراهیــم را بــه همــراه او فرســتاد تــا فرمــان خلافــت را ابــاغ و مقامــات محلــی را بــه اطاعــت 
ــد )ابن‌طیفــور،1423 ق:74/1؛ یعقوبــی، ۱۳۸۲: ۴۸۵/۲(. ایــن اقــدام نشــان می‌دهــد کــه نهــاد قضــا در مدیریــت ایــالات و  وادارن
تحکیــم اقتــدار خلافــت نیــز ایفــای نقــش می‌کــرد. اعتبــار اجتماعــی و جایــگاه شــرعی قضــات، از دلایــل اصلــی تعامــل گســترده 
نهــاد قضــا بــا ســایر بخش‌هــای حکومــت بــود. قضــات کــه نایبــان خلیفــه در مناطــق مختلــف محســوب می‌شــدند، در بســیاری 
ــن  ــد. در همی ــده می‌گرفتن ــه عه ــی، ب ــی و نظام ــای اجرای ــر مأموریت‌ه ــی، نظی ــر از حیطــه قضای ــوارد، مســئولیت‌هایی فرات از م
ــراه  ــا پشــتیبانی و هماهنگــی قضــات هم ــت، ب ــرای ســرکوب آشــوب‌های غــرب خلاف ــن طاهــر ب ــدالله ب ــت عب راســتا، مأموری
بــود. مفتخــری گــزارش می‌دهــد کــه او موفــق شــد ایــن ناآرامی‌هــا را فرونشــاند و نقــش مهمــی در برقــراری نظــم ایفــا کنــد 
)مفتخــری و زمانــی، ۱۳۷۶: ۱۵۴(. ایــن نمونــه، هم‌افزایــی نهــاد قضــا بــا نهادهــای نظامــی و اجرایــی بــرای مدیریــت بحران‌هــای 
سیاســی را نشــان می‌دهــد. قضــات همچنیــن در فرآینــد بیعــت بــا جانشــینان خلفــا نقــش مهمــی ایفــا می‌کردنــد. جایــگاه شــرعی 
آنــان، حضورشــان در ایــن فرآینــد را بــه تضمینــی بــرای مشــروعیت جانشــینی و انتقــال آرام قــدرت تبدیــل می‌کــرد. ایــن تعامــل 
میــان نهــاد قضــا و نهــاد خلافــت بــه ثبــات سیاســی و تقویــت نظــم عمومــی در دوره‌هــای بحرانــی کمــک می‌کــرد. در واقــع 
نهــاد قضــا بــا ایفــای نقشــی چندجانبــه، بــه ابــزاری مؤثــر بــرای خلافــت در مدیریــت امــور سیاســی، امنیتــی و اداری تبدیــل شــد 

و بــه ایجــاد نظــم عمومــی و تثبیــت حکومــت یــاری رســاند.

10. نظم، امنیت و حقوق اجتماعی؛ پایه‌های حکومت مأمون
دوره خلافــت مأمــون عباســی بــا چالش‌هــای سیاســی، اجتماعــی و نظامــی متعــددی مواجــه بــود. مأمــون بــا درک اهمیــت نظــم، 
امنیــت و حقــوق اجتماعــی بــه عنــوان پایه‌هــای اساســی پایــداری حکومــت و انســجام امــت اســامی، مجموعــه‌ای از اقدامــات 
همه‌جانبــه را در ســطوح مختلــف حکومتــی، قضایــی و نظامــی انجــام داد تــا ثبــات و توســعه جامعــه اســامی را تضمیــن کنــد. 
یکــی از مهم‌تریــن نمودهــای رویکــرد مأمــون بــه مشــروعیت حکومــت و ضــرورت حفــظ نظــم، پاســخ او بــه پرسشــی بــود کــه 
در جلســه‌ای بــا فقهــا مطــرح شــد. مــردی از مأمــون پرســید کــه آیــا حکومــت او از طریــق زور و غلبــه حاصــل شــده یــا به‌واســطه 
رضایــت و اجتمــاع امــت؟ مأمــون گفــت: مشــروعیت حکومــت خــود را نــه بــر مبنــای قــدرت فــردی، بلکــه بــه دلیــل ضــرورت 
حفــظ وحــدت و جلوگیــری از فروپاشــی جامعــه اســامی می‌دانســت و تأکیــد می‌کــرد کــه اگــر قــدرت را رهــا کنــد، اختلافــات 
داخلــی و نزاع‌هــا موجــب تضعیــف مناســک دینــی ماننــد حــج و جهــاد و فروپاشــی امنیــت راه‌هــا خواهــد شــد. مأمــون اظهــار 
داشــت کــه تنهــا بــرای حفــظ نظــم و انســجام امــور مســلمین حکومــت می‌کنــد )مســعودی، 434/2:1382؛ ســیوطی، ۱۳۹۴: ۳۷۶(. 
ایــن پاســخ نشــان‌دهنده تأکیــد مأمــون بــر نقــش نظــم و امنیــت بــه عنــوان بنیان‌هــای اصلــی حکومــت عباســی و جایــگاه خلیفــه 

در تثبیــت وحــدت اجتماعــی اســت.



141واکاوی نقش نهاد قضا در ثبات نظم و امنیت اجتماعی در دوره مأمون عباسی )198-218 ه.ق(  �|  میرزاوند 

 حفــظ امنیــت راه‌هــا از دیگــر اولویت‌هــای مأمــون بــود، زیــرا ایــن مســیرها ســتون فقــرات ارتباطــات، تجــارت و مناســک 
دینــی ماننــد حــج بــه شــمار می‌آمدنــد. مأمــون بــرای حفــظ امنیــت ایــن راه‌هــا کــه نقــش مهمــی در جلوگیــری از هرج‌ومــرج 
ــورش  ــد ش ــود، مانن ــا ب ــورش‌ها و یاغی‌گری‌ه ــرکوب ش ــا س ــه آن‌ه ــام داد. از جمل ــی انج ــات مهم ــت، اقدام ــی داش و بی‌ثبات
زُرَیــق بــن علــی بــن صدقــه کــه در ســال ۲۱۲ ه.ق در مناطــق کوهســتانی عــراق بــه یاغی‌گــری و غــارت کاروان‌هــا پرداخــت. 
مأمــون محمــد بــن حمیــد الطائــی را مأمــور مقابلــه بــا وی کــرد و در نتیجــه زُرَیــق کشــته شــد و امنیــت مســیرها برقــرار گردیــد 
ــا:  ــر، بی‌ت ــن اثی ــداد )اب ــاران در بغ ــاش و عی ــی از اوب ــای ناش ــرل بی‌نظمی‌ه ــن کنت ــی، ۱۳۸۰: ۲۸۳(. همچنی ــک طوس )نظام‌المل

ــود. ــرای حفــظ نظــم و امنیــت ب ۲۱۱/۱۰-۲۱۲(. نشــان‌دهنده تــاش مأمــون و فرماندهــان او ب
 در حــوزه نظامــی و سیاســی، مأمــون بــرای حفــظ امنیــت مرزهــا و مقابلــه بــا تهدیــدات خارجــی اقداماتــی انجــام داد. پیــروزی 
در برابــر امپراتــوری روم و تصــرف عموریــه، عــاوه بــر تقویــت مرزهــا، بــه مقابلــه بــا شــورش‌های داخلــی و حفــظ ثبــات داخلــی 
یــاری رســاند )بروکلمــان، ۱۳۸۳: ۱۳۰(. ایــن موفقیت‌هــا اهمیــت امنیــت خارجــی را در تضمیــن ثبــات داخلــی نمایــان ســاخت. 
مأمــون گاهــی بــا سیاســت‌های قاطعانــه، نظــم را بــر آزادی اولویــت مــی‌داد، امــا در نهایــت بــا تکیــه بــر نهــاد قضــا، فرماندهــان 
نظامــی و سیاســت‌های داخلــی و خارجــی، ثبــات و امنیــت را برقــرار ســاخت )ورعــی، ۱۳۸۱: ۳۶۳(. نقــش فعــال قضــات در مقابلــه 
ــا شورشــیان  ــه ب ــه مقابل ــه قاضــی شــهر شــخصاً ب ــان در ســال ۲۱۸ هجــری قمــری ک ــد شــورش خرم‌دین ــا، مانن ــا ناآرامی‌ه ب
ــه نشــان  ــن واقع ــک، ۱۳۸۰: ۲۸۴(. ای ــود )نظام‌المل ــت ب ــظ نظــم و امنی ــت، نشــان‌دهنده حضــور مســتقیم قضــات در حف پرداخ
می‌دهــد کــه قضــات در ایــن دوره عــاوه بــر وظایــف قضایــی، نقــش مســتقیم و عملــی در حفــظ نظــم و امنیــت ایفــا می‌کردنــد. 
اگرچــه ایــن مســیر بــا چالش‌هایــی همــراه بــود، امــا تجربیــات مأمــون الگویــی از تعــادل میــان قــدرت، عدالــت و امنیــت اجتماعــی 

در تاریــخ حکومــت اســامی محســوب می‌شــود.

نتیجه‌گیری
در دوره خلافــت مأمــون عباســی )۱۹۸–۲۱۸ ه.ق(، نظــام قضایــی بــه عنــوان رکــن اساســی در حفــظ نظــم و امنیــت جامعــه عمــل 
می‌کــرد. مأمــون بــا درک عمیــق از اهمیــت عدالــت بــه عنــوان بنیــان اصلــی ثبــات و مشــروعیت حکومــت، اقــدام بــه احیــای 
جلســات »مظالــم« نمــود و بــا حضــور فعــال در ایــن جلســات در کنــار قضــات، بــه شــکایات و مطالبــات مردمــی رســیدگی می‌کرد. 
اقدامــات مأمــون در ماجراهایــی ماننــد عــزل بشــر بــن ولیــد، پرونــده فــدک و رســیدگی بــه دادخواهــی مردمــی، نمونه‌هایــی از 
تــاش بــرای احیــای عدالــت و بازســازی اعتمــاد عمومــی بــه نهــاد قضــا بــود. مــردم بــا اطمینــان از اینکــه نظــام قضایــی بــه 
صــورت منصفانــه و عادلانــه بــه اختلافــات و منازعــات آن‌هــا رســیدگی خواهــد کــرد، آن را بــه عنــوان مرجعــی قابــل اعتمــاد برای 
حــل و فصــل مســائل خــود پذیرفتنــد کــه ایــن امــر بــه طــور مســتقیم بــه کاهــش ناامنــی و تنش‌هــای اجتماعــی کمــک کــرد. 
گزارش‌هــای دقیــق و موثــق قضــات بــه خلیفــه در افشــای فســاد و ظلــم مؤثــر بــود و بــه مأمــون در اتخــاذ تصمیمــات سیاســی 
صحیــح و بــه موقــع یــاری می‌رســاند. میانجی‌گــری قضــات در شــورش‌ها و اختلافــات داخلــی نیــز از بــروز خشــونت‌های بیشــتر 
جلوگیــری کــرده و بــه حفــظ صلــح و امنیــت در جامعــه کمــک می‌نمــود. حضــور آنــان در مناصــب عالــی سیاســی، نظامــی و حتــی 
نمایندگــی سیاســی در امــور خارجــی، نشــان‌دهنده ادغــام نهــاد قضــا در فرآیندهــای تصمیم‌گیــری و اجرایــی بــود. ایــن هم‌افزایــی، 
ــدرت  ــال مســالمت‌آمیز ق ــم مشــروعیت خلافــت و تســهیل انتق ــرای تحکی ــه اهرمــی ب ــار شــرعی و اجتماعــی قضــات را ب اعتب
تبدیــل کــرد. ایــن رویکــرد جامع‌نگــر بــه نظــام قضایــی، بــا تضمیــن نســبی عدالــت و احقــاق حــق، بــه کاهــش نارضایتی‌هــای 
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مردمــی و جلوگیــری از گســترش شــورش‌ها کمــک کــرد، مشــروعیت حکومــت مأمــون را در جامعــه افزایــش داد، زمینــه را بــرای 
رشــد اقتصــادی و اجتماعــی فراهــم آورد و بــه طــور کلــی، حــس امنیــت و ثبــات را در جامعــه ارتقــا بخشــید.

تجربــه مأمــون در اســتفاده از نظــام قضایــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت سیاســی و اجتماعــی، الگویــی موفــق از تعــادل 
میــان قــدرت، عدالــت و امنیــت ارائــه می‌دهــد. پیشــنهاد می‌شــود در تحقیقــات آتــی، نظــام قضایــی در دوره‌هــای دیگــر خلافــت 
عباســی بــا دوره مأمــون بــه صــورت تطبیقــی بررســی شــود و تأثیــر عوامــل اقتصــادی و فرهنگــی بــر عملکــرد نظــام قضایــی 

تحلیــل شــود.
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جدول 2: نقش نهاد قضا در مدیریت بحران و حفظ امنیت اجتماعی

منبع دقیق نتیجه در نظم عمومی نوع مداخله قضایی و مصداق چالش محوری دسته‌بندی 
بحران

نظام الملک طوسی، 
1380، ص 284

نقش عملی قضات در حفظ امنیت 
اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نظم 

عمومی

قاضی اصفهان شخصاً مردم را به مقاومت 
تشویق و شورشیان را شکست داد

شورش هماهنگ خُرّم‌دینان 
)218 ه.ق(

شورش‌های داخلی

مرعشی، 1345، ص 
65-64

تأثیر بسزایی بر تصمیمات خلیفه برای 
سرکوب قیام و ایجاد همبستگی مردمی 

علیه ظلم

گزارش قضات برجسته )از جمله یحیی بن 
اکثم( به خلیفه درباره گرایشات مازیار

قیام مازیار در طبرستان و 
اعمال ظلم و ستم بر مردم

ظلم حاکمان محلی

طبری، 1390: 13/ 
.5638

جلوگیری از خونریزی بیشتر، حفظ امنیت 
اجتماعی و تسهیل انتقال سیاسی

میانجی‌گری قاضی مکه برای گرفتن 
»امان« از فرماندهان عباسی برای پیروان 

محمد بن جعفر طالبی

قیام ابوالسرایا و ادامه ناآرامی 
در مکه

ناآرامی در اماکن 
مقدس

ماوردی، 1383، ص 
166

کاهش فساد اداری و فراهم‌سازی امکان 
اصلاح رویه‌های قضایی و اداری

رسیدگی دیوان مظالم به شکایات و نظارت 
بر عملکرد کارگزاران

فساد اداری و سوءاستفاده از 
قدرت حاکمان محلی

نظارت بر کارگزاران
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جدول 3: تعامل نهاد قضا با سایر نهادهای حکومتی و تثبیت مشروعیت

منبع دقیق تأثیر بر ساختار حکومت مصداق بارز نوع تعامل با 
مأموریت

حوزه تعامل 
حکومتی

ابن‌طیفور، 1423 ق، ج 1، 
ص 139

نشان‌دهنده ادغام نهاد قضا در ساختار 
سیاسی و تصمیم‌گیری‌های عالی حاکمیت

انتصاب یحیی بن اکثم )قاضی‌القضات( به 
مقام وزارت

تصدی مناصب عالی 
حکومتی

سطح سیاسی و 
اجرایی

ابن‌طیفور، 1423 ق، ج 1، 
ص 74؛ یعقوبی، 1382، ج 2، 

ص 485

تحکیم اقتدار خلافت و وادار کردن مقامات 
محلی به اطاعت از مرکز

اعزام قضات همراه با عبدالله بن طاهر به 
خراسان برای ابلاغ فرمان خلافت

مأموریت‌های سیاسی-
اجرایی در استان‌ها

تثبیت حاکمیت در 
ایالات

بلاغی، 1358، ص 124 ایفای نقشی اساسی در تنظیم امور مالی و 
اداری خلافت بر مبنای فقه اسلامی

نقش قاضی ابویوسف در نگارش کتاب 
»الخراج«.

مشاوره‌دهی فقهی-
سیاسی

تنظیم امور مالی 
دولت

مفتخری و زمانی، 1376، 
ص 154

هم‌افزایی نهاد قضا با نهادهای نظامی و 
اجرایی برای مدیریت بحران‌های سیاسی

مأموریت عبدالله بن طاهر برای سرکوب 
آشوب‌های غرب خلافت با پشتیبانی قضات

مأموریت‌های اجرایی و 
نظامی مشترک

تقویت نظم 
عمومی

جدول 4: تطبیقی بین استقلال و سیاسی‌شدن نهاد قضا در دوره مأمون

آرمانمحور مقایسه
)استقلال و عدالت(

واقعیت )سیاسی شدن و 
فشار(

ذکر منبع دقیقمصداق بارز تفصیلی

پایه‌گذاری مشروعیت
قضاوت به عنوان »میزان خدا«، 
ابزار اصلی تأمین عدل و نظم 
عمومی و صیانت از حقوق مردم.

استفاده از قضات جهت مشروعیت 
بخشیدن به تصمیمات سیاسی )مانند 

خلع امین و ولایتعهدی مأمون(

خلع امین از خلافت توسط مأمون با 
گرد آوردن و تأیید قضات؛ توصیف 
جایگاه قضا توسط طاهر بن حسین

ص 9 )طاهر بن حسین(، 
ص 6)خلع امین(

استقلال عملکردی
صدور احکام عادلانه بدون 

ملاحظات سیاسی؛ رسیدگی قاضی 
به نفع پیرزن علیه عباس فرزند 

خلیفه

عدم استقلال کامل عملی: مأمون به 
دلیل فشار مردم، یحیی بن اکثم را 

عزل کرد هرچند بازگرداند

حکم قاضی یحیی بن اکثم به 
نفع پیرزنی در برابر فرزند مأمون 

)ماوردی(.

ص 12 )ماوردی، ۱۳۸۳: 
۱۷۹(، ص 11 )عزل 

یحیی(

استقلال فکری 
)محنت(

تأکید بر دانش فقهی عمیق قضات 
و ترویج متون حقوقی )مانند 

الخراج( برای تحول در نهاد قضا.

تحمیل ایدئولوژی معتزلی )مخلوق 
بودن قرآن(؛ بازداشت و رد شهادت 
قضات مخالف در سال‌های پایانی

زندانی شدن احمد بن حنبل و محمد 
بن نوح؛ متهم کردن قضات مخالف 
توسط مأمون به مشرک و رشوه‌گیر

ص 9 )دانش فقهی(، 
ص 10 )سیاست محنه و 

بازداشت مخالفان(

نظارت و فساد
برخورد قاطع با قضات ناصالح 

)عزل و محبوس کردن بشر بن 
ولید کندی به دلیل خطای ۱۵ گانه 

در حکم(

فساد اخلاقی و سوءاستفاده از قدرت 
برخی قضات )مانند یحیی بن اکثم( 
و نقد شدید اجتماعی )شعر راشد بن 

اسحاق(

اقدام مأمون علیه بشر بن ولید 
)یعقوبی(؛ اشاره منابع )طبری، 

مسعودی، ابن عبدربه( به فساد یحیی 
بن اکثم

ص 11 )برخورد با بشر بن 
ولید( ص 12 )فساد یحیی 

بن اکثم(

جدول 5 تطبیقی: تعاملات و چندگانگی نقش )حقوقی در برابر اجرایی-سیاسی(

منبع دقیق بر مصداق بارز و تفصیلینقش اجرایی و سیاسی )عرضی(نقش حقوقی و نظارتی )ذاتی(محور مقایسه
اساس شماره ص

میانجی‌گری قضات مکه و بزرگان مدیریت بحران
قریش برای کسب امان و جلوگیری از 

خونریزی پس از قیام ابوالسرایا.

ورود عملی قاضی شهر در سرکوب 
شورش‌ها؛ قاضی اصفهان شخصاً مردم را 

برای مقابله با خرم‌دینان تشویق کرد

میانجی‌گری قاضی مکه )مبحث 
3-7(؛ مقابله قاضی اصفهان با 
شورش خرم‌دینان )مبحث 7-1(

ص 16 و 15

نظارت بر عملکرد حاکمان محلی و تعامل با نهاد خلافت
افشای ظلم )گزارش قضات برجسته 

در مورد گرایشات مازیار(

تصدی مناصب عالی حکومتی؛ 
قاضی‌القضات یحیی بن اکثم به مقام 

وزارت منصوب شد

گزارش قضات )ابن‌خلدون(؛ 
انتصاب یحیی بن اکثم به وزارت 

)ابن‌طیفور(

ص 15 و 19

تثبیت قدرت در 
ایالات

نظارت بر امور موقوفات، وصایا، 
وکالت‌نامه‌ها و امور محجورین 
)وظایف قانونی فراتر از دعاوی(

مأموریت‌های سیاسی برای ابلاغ فرمان 
مرکز؛ اعزام قضات )یحیی بن اکثم و 

اسحاق بن ابراهیم( همراه با عبدالله بن 
طاهر به خراسان

وظایف قانونی قضات )ابن‌خلدون، 
قلقشندی(؛ اعزام قضات به 
خراسان )ابن‌طیفور، یعقوبی(

ص 10 و 19

روابط خارجی
قضاوت و حل و فصل دعاوی مدعیان 
)از جمله رسیدگی به حقوق اهل‌البیت 

درباره فدک(

مشارکت در مذاکره و تنظیم قراردادهای 
مهم سیاسی و استفاده از قضات به عنوان 

نمایندگان سیاسی

توجه مأمون به حقوق فدک و 
صدور اجازه پرداخت به نوادگان 

حسنین )یعقوبی(

ص 13 و 19
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منابع
الف( منابع فارسی

ـــارات  ـــران: انتش ـــد 10 و 11، ته ـــی، جل ـــار خلیل ـــح مهی ـــه تصحی ـــی، ب ـــاس خلیل ـــه عب ـــل، ترجم ـــخ کام ـــا(. تاری ـــن )بی‌ت ـــر، عزالدی  ابن‌اثی
ـــران. ـــب ای ـــاپ و کت ـــهامی چ ـــرکت س ش

ـــاپ  ـــور و حشـــمت الله ریاضـــی، چ ـــاج پ ـــی ت ـــد عل ـــه محم ـــدول، ترجم ـــخ مختصـــر ال ـــرون )1364(. تاری ـــرج اه ـــوس ابوالف ـــری، غریغ ابن‌العب
1، تهـــران: انتشـــارات اطلاعـــات.

ـــران:  ـــاپ 13، ته ـــد 1 و 2، چ ـــادی، جل ـــن گناب ـــد پروی ـــه محم ـــدون، ترجم ـــن خل ـــه اب ـــن )1390(. مقدم ـــن عبدالرحم ـــدون، محمدب ابن‌خل
ـــی. ـــی و فرهنگ ـــارات علم انتش

بروکلمان، کارل )1383(. تاریخ ملل و دول اسلامی، ترجمه هادی جزایری، چاپ 2، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
بلاغی، صدرالدین )1358(. عدالت و قضاء در اسلام، چاپ 3، تهران: انتشارات امیرکبیر.

ـــی خلافـــت عباســـی«، مطالعـــات تاریخـــی  بیگـــی، محمدحســـن )1399(. »بررســـی نهادهـــای نظامـــی و اجتماعـــی در خدمـــت ســـاختار قضائ

جنـــگ، دوره 4 )ش 14(، ص 22-1.
ـــارات  ـــران: انتش ـــاپ 4، ته ـــد 2، چ ـــی، جل ـــن همائ ـــه جلال‌الدی ـــا مقدم ـــیر، ب ـــن )1380(. حبیب‌الس ـــن همام‌الدی ـــن ب ـــر، غیاث‌الدی خواندمی

ـــام. خی
روزنتـــال، آرویـــن آیـــزاک یاکـــوب )1388(. اندیشـــه‌های سیاســـی اســـام در ســـده‌های میانـــه، ترجمـــه علـــی اردســـتانی، چـــاپ 3، 

ـــس. ـــران: قوم ته
ـــر  ـــاپ و نش ـــرکت چ ـــارات ش ـــران: انتش ـــاپ 1، ته ـــدان، چ ـــر قائ ـــه اصغ ـــات، ترجم ـــار الموفقی ـــدالله )1396(. الأخب ـــکار، ابوعب ـــن ب ـــر ب زبی

بین‌الملـــل.
ـــون مجـــازات  ـــه روزه‌خـــواری در قان ـــگاری تظاهـــر ب ـــی فقهـــی و حقوقـــی جـــرم ان ـــاس )1402(. »بازخوان ـــور، عب زکـــی زکا، احمـــد؛ ســـلمان پ
ـــص  ـــال 1)ش 3(، ص ـــامی، س ـــورهای اس ـــی کش ـــوق تطبیق ـــات حق ـــه مطالع ـــتان«، فصلنام ـــزای افغانس ـــد ج ـــران و ک ـــامی ای اس

.82-57
سیوطی، جلال‌الدین )1394(. تاریخ خلفا، ترجمه عبدالکریم ارشد، چاپ 1، تهران: انتشارات احسان.

طبری، محمد بن جریر )1390(. تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد 12 و 13، چاپ 9، تهران: انتشارات اساطیر.
ـــاپ  ـــون، چ ـــن نیکلس ـــد آل ـــخه رنول ـــاس نس ـــر اس ـــی. ب ـــش آ. توکل ـــه کوش ـــاء، ب ـــم )1384(. تذکره‌الاولی ـــابوری، محمدبن‌ابراهی عطارنیش

ـــزاد. ـــارات به ـــران: انتش 9، ته
عمـــوزاده، ســـهیل؛ اســـفندیاری، احمـــد )1404(، »ضـــرورت شـــناخت مصادیـــق متفرعـــات دعـــوا از نـــگاه فقـــه و حقـــوق اســـامی«، 

فصلنامـــه مطالعـــات تطبیقـــی کشـــورهای اســـامی، ســـال 3)ش 1(، صـــص 127-97.
غرایاق زندی، داود )1394(. »امنیت و آزادی در اسلام«، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 18 )ش 4(، صص،48-23.

ـــگاه  ـــت و جای ـــر وضعی ـــر آن ب ـــی و تأثی ـــوان قضای ـــه )1390(. »تحـــولات دی ـــده‌زاده، محبوب ـــه؛ خضـــری، احمدرضـــا؛ فرخن ـــور، فهمی فرهمندپ
ـــال 3 )ش 10(، ص 102-81. ـــی، س ـــات فرهنگ ـــه مطالع ـــداد«، فصلنام ـــر بغ ـــه ب ـــلط آل بوی ـــا تس ـــی ت ـــت عباس ـــل خلاف قضـــاوت؛ از اوای

ـــانی، س 3)ش 26(،  ـــوم انس ـــات عل ـــش و مطالع ـــریه پژوه ـــام«، نش ـــی در اس ـــت اجتماع ـــت امنی ـــگاه و اهمی ـــن )1400(. »جای ـــل، حس فض
ـــص 77-68. ص
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ـــه  ـــت عباســـی«، فصلنام ـــردم در عصـــر خلاف ـــا و م ـــه قضـــاوت، خلف ـــل ســـه گان ـــه )1398(، »واکاوی تعام ـــژاد، عادل ـــی؛ آرزم ن ـــد، مجتب گراون
ـــو، دوره 27، صـــص 57-41. ـــخ ن تاری

ـــران:  ـــاپ 1، ته ـــک، چ ـــازاده مل ـــم رض ـــام رحی ـــه اهتم ـــار، ب ـــن الأخب ـــود )1384(. زَی ـــن محم ـــن ضحـــاک ب ـــعید عبدالحـــی ب ـــزی، ابوس گردی
ـــی. ـــر فرهنگ ـــار و مفاخ ـــن آث ـــارات انجم انتش

ـــی و  ـــارات علم ـــران: انتش ـــاپ 1، ته ـــری، چ ـــین صاب ـــق حس ـــه و تحقی ـــی، ترجم ـــن حکمران ـــد )1383(. آیی ـــن محم ـــی ب ـــاوردی، عل م
ـــی. فرهنگ

متز، آدام )1388(. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ 4، تهران: انتشارات امیرکبیر.
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مسعودی، علی بن حسین )1381(. التنبیه والاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ 3، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
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ـــه. ـــب العلمی ـــان: انتشـــارات دارالکت لبن
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چکیده تفصیلی
پیشینه و هدف

دوره خلافــت مأمــون عباســی )۱۹۸–۲۱۸ ه.ق( در تاریــخ تمــدن اســامی، افــزون بــر شــکوفایی علمــی و فکــری، دوره‌ای متأثــر 
از چالش‌هــای عمیــق سیاســی، اجتماعــی و منازعــات مذهبــی بــود. در ایــن دوره، نهــاد قضــا بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی 
حکومــت، فراتــر از کارکــرد ســنتی حل‌وفصــل دعــاوی، در حفــظ نظــم عمومــی، تأمیــن امنیــت اجتماعــی و سیاســی، حمایــت از 
حقــوق فــردی و اجتماعــی و تثبیــت مشــروعیت خلافــت نقــش داشــت. در عیــن حــال، تعامــل میــان قضــات و ســاختار سیاســی 
حاکــم، مســئله اســتقلال قضایــی و میــزان مداخلــه قــدرت سیاســی در فرایندهــای قضایــی را بــه یکــی از مســائل مهــم ایــن دوره 
تبدیــل کــرده بود.پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل کارکــرد عملــی نهــاد قضــا در دوره خلافــت مأمــون و بررســی نقــش آن در 
حفــظ و تحکیــم نظــم و امنیــت سیاســی و اجتماعــی انجــام شــده اســت. پرســش اصلــی پژوهــش آن اســت کــه نظــام قضایــی 
دوره مأمــون چگونــه در حفــظ و تقویــت نظــم و امنیــت سیاســی و اجتماعــی نقــش ایفــا کــرد و ایــن نقــش چندوجهــی چــه تأثیری 
بــر ثبــات ســاختار حکومــت و ســامان اجتماعــی آن دوره داشــت؟ فرضیــه اصلــی آن اســت کــه نهــاد قضــا از طریــق صــدور احــکام 
مبتنــی بــر اصــول فقهــی، نظــارت بــر کارگــزاران، مشــارکت در مدیریــت بحران‌هــا و همــکاری بــا حکومــت مرکــزی، در تقویــت 
نظــم عمومــی و مشــروعیت سیاســی خلافــت مؤثــر بــوده اســت؛ بــا ایــن حــال، مداخلــه مســتقیم سیاســی در امــور قضایــی، به‌ویژه 
در جریــان محنــه، اســتقلال قضــات را محــدود و زمینــه تشــدید شــکاف‌های مذهبــی و نارضایتــی اجتماعــی را فراهــم کــرده اســت.

مواد و روش‌ها

پژوهــش حاضــر از حیــث هــدف، بنیــادی و از نظــر روش، توصیفــی ـ تحلیلــی و تاریخــی اســت. داده‌هــای پژوهــش بــا اســتفاده 
ــای اداری و  ــناد و گزارش‌ه ــی، اس ــی و حقوق ــون فقه ــی، مت ــع تاریخ ــی مناب ــق بررس ــنادی و از طری ــه‌ای و اس از روش کتابخان
پژوهش‌هــای مرتبــط بــا دوره خلافــت مأمــون گــردآوری شــده اســت. محــدوده زمانــی پژوهــش، دوره خلافــت مأمــون از ســال 
۱۹۸ تــا ۲۱۸ هجــری قمــری اســت و تحلیل‌هــا بــر عملکــرد عملــی نهــاد قضــا در مواجهــه بــا بحران‌هــای سیاســی و اجتماعــی، 
نظــارت بــر کارگــزاران، حمایــت از حقــوق اجتماعــی، حفــظ نظــم عمومــی و تأمیــن امنیــت متمرکــز شــده اســت. در تحلیــل داده‌ها 
از رویکــردی میان‌رشــته‌ای بــا بهره‌گیــری از مباحــث تاریخــی، حقوقــی، سیاســی و نهــادی اســتفاده شــده اســت تــا رابطــه میــان 

نهــاد قضــا، ســاختار خلافــت، کارگــزاران حکومتــی و جامعــه بــه صــورت منســجم بررســی شــود.

یافته‌ها

یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه نهــاد قضــا در دوره مأمــون صرفــاً نهــادی بــرای رســیدگی بــه دعــاوی و اجــرای احــکام 
نبــود، بلکــه یکــی از عناصــر مؤثــر در ســاختار سیاســی و اجتماعــی حکومــت محســوب می‌شــد. صــدور احــکام مبتنــی بــر اصــول 
فقهــی، نظــارت بــر عملکــرد کارگــزاران، رســیدگی بــه شــکایات، میانجیگــری در منازعــات سیاســی و اجتماعــی و مشــارکت در 
مدیریــت بحران‌هــا، از جملــه مهم‌تریــن کارکردهایــی بــود کــه نهــاد قضــا را در حفــظ نظــم عمومــی و امنیــت اجتماعــی دخیــل 
می‌کرد.یکــی از یافته‌هــای برجســته، توجــه مأمــون بــه اســتقلال نهــاد قضــا بــه عنــوان یکــی از ارکان عدالــت اجتماعــی بــود. 
در برخــی مــوارد، شــرایطی فراهــم شــد تــا قضــات بــدون اعمــال نفــوذ مســتقیم والیــان محلــی یــا نیروهــای سیاســی، بــر اســاس 
اصــول فقهــی و اجتهــادی بــه دعــاوی رســیدگی کننــد. دعــوای میــان پیرزنــی گمنــام و عبــاس، فرزنــد خلیفــه، کــه در آن یحیــی 
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بــن اکثــم، قاضی‌القضــات وقــت، بــدون جانبــداری بــه نفــع پیــرزن حکــم صــادر کــرد، نمونــه‌ای از جایــگاه اســتقلال قضایــی در 
ایــن دوره بــه شــمار مــی‌رود. چنیــن مــواردی، عــاوه بــر تأکیــد بــر برابــری اشــخاص در برابــر قضــا، می‌توانســت بــه تقویــت 
ــت  ــی اهل‌بی ــوق اجتماع ــه حق ــون ب ــه مأم ــد. توج ــه کمــک کن ــی در جامع ــت حقوق ــش احســاس امنی ــی و افزای ــاد عموم اعتم
پیامبــر )ص(، از جملــه در موضــوع فــدک و رســیدگی بــه ادعاهــای فرزنــدان حســن و حســین )ع(، نیــز نشــان‌دهنده بهره‌گیــری از 

ســازوکارهای فقهــی و قضایــی در حــل مســائل اجتماعــی و حقوقــی گروه‌هــای مختلــف بــود.
ــرای  ــی ب ــازوکاری نظارت ــوان س ــه عن ــاد ب ــن نه ــم پژوهــش اســت. ای ــای مه ــر یافته‌ه ــز از دیگ ــم نی ــوان مظال ــت دی تقوی
ــتفاده اداری  ــا سوءاس ــه ب ــت و مقابل ــق عدال ــات، در تحق ــرد مقام ــرل عملک ــزاران و کنت ــردم از کارگ ــکایات م ــه ش ــیدگی ب رس
نقــش داشــت. حضــور مأمــون در جلســات دیــوان مظالــم در مســجد جامــع مــرو، بیانگــر توجــه مســتقیم حکومــت بــه نظــارت 
بــر عملکــرد دســتگاه‌های قضایــی و اجرایــی بــود. ایــن نهــاد همچنیــن از طریــق نظــارت بــر عملکــرد قضــات و همــکاری بــا 
نیروهــای انتظامــی، در کنتــرل تخلفــات اداری، مقابلــه بــا فســاد و حفــظ نظــم عمومــی نقــش ایفــا می‌کرد.یافته‌هــای پژوهــش 
همچنیــن نشــان می‌دهــد کــه قضــات در مدیریــت برخــی بحران‌هــای امنیتــی، از نقــش صرفــاً قضایــی فراتــر رفتنــد. در جریــان 
شــورش خرم‌دینــان در ســال ۲۱۸ ه.ق در اصفهــان و فــارس، قاضــی شــهر در غیــاب امیــر اصفهــان در بســیج مــردم بــرای مقابلــه 
بــا شورشــیان مشــارکت کــرد و شــخصاً در مواجهــه بــا آنــان حضــور یافــت. ایــن اقــدام نشــان‌دهنده ورود عملــی مقــام قضایــی 
بــه حــوزه حفــظ امنیــت اجتماعــی و دفــاع از نظــم عمومــی بــود. در قیــام مازیــار در طبرســتان نیــز قاضــی آمــل و یحیــی بــن 
اکثــم بــا ارائــه گزارش‌هــای مســتند دربــاره ظلــم و فســاد مازیــار، اطلاعــات لازم را در اختیــار حکومــت مرکــزی قــرار دادنــد و در 
شــکل‌گیری تصمیمــات حکومتــی دربــاره ایــن قیــام مؤثــر واقــع شــدند. در مقابــل، مازیــار در واکنــش بــه ایــن اقدامــات، برخــی 
ــه قتــل رســاند. ایــن وقایــع نشــان می‌دهــد کــه قاضیــان در برخــی مناطــق،  قضــات از جملــه ابواحمــد قاضــی را ســرکوب و ب

عــاوه بــر ایفــای نقــش قضایــی، بــه عنــوان واســطه ارتبــاط میــان جامعــه و حکومــت مرکــزی نیــز عمــل می‌کردنــد.
در جریــان قیــام ابوالســرایا در مکــه در ســال ۱۹۹ ه.ق نیــز قاضــی مکــه بــا ایفــای نقــش میانجــی میــان مخالفــان و فرماندهان 
ــزی  ــدام از گســترش خشــونت و خونری ــن اق ــی شــد. ای ــر طالب ــن جعف ــروان محمــد ب ــرای پی ــان ب ــه اخــذ ام ــق ب ــون، موف مأم
جلوگیــری کــرد و امنیــت گروهــی از مخالفــان سیاســی را حفــظ نمــود. چنیــن نمونه‌هایــی بیانگــر آن اســت کــه میانجیگــری، 
مذاکــره و حــل مســالمت‌آمیز منازعــات نیــز بخشــی از ظرفیــت عملــی نهــاد قضــا بــرای حفــظ نظــم اجتماعــی بــوده اســت.در 
مقابــل، یافته‌هــا نشــان‌دهنده پیامدهــای سیاســی شــدن نهــاد قضــا نیــز هســت. اوج ایــن وضعیــت در جریــان محنــه مشــاهده 
شــد؛ هنگامــی کــه مأمــون قضــات را بــه پذیــرش دیــدگاه مربــوط بــه مخلــوق بــودن قــرآن ملــزم کــرد. ایــن مداخلــه، اســتقلال 
فکــری و قضایــی قضــات را محــدود ســاخت و در تشــدید اختلافــات مذهبــی و ایجــاد نارضایتــی اجتماعــی مؤثــر بــود. همچنیــن 
گزارش‌هایــی دربــاره فســاد اخلاقــی و اداری برخــی قضــات، از جملــه یحیــی بــن اکثــم، وجــود داشــت کــه بیانگــر آســیب‌پذیری 
نهــاد قضــا در برابــر ضعف‌هــای اخلاقــی و اداری بــود. بــا ایــن حــال، برخــورد مأمــون بــا برخــی قضــات متخلــف، از جملــه عــزل 
بشــر بــن ولیــد کنــدی بــه دلیــل خطــای قضایــی، نشــان می‌دهــد کــه ســازوکارهای پاســخ‌گویی و نظــارت بــر قضــات نیــز در 

ایــن دوره مــورد توجــه قــرار داشــته اســت.
در مجمــوع، یافته‌هــا از دو کارکــرد هم‌زمــان نهــاد قضــا در دوره مأمــون حکایــت دارد. از یــک ســو، اســتقلال قضایــی، نظــارت 
بــر کارگــزاران، رســیدگی عادلانــه، میانجیگــری در منازعــات و فعالیــت دیــوان مظالــم بــه تقویــت نظــم عمومــی، امنیــت اجتماعــی 
ــرای  ــی و اســتفاده از دســتگاه قضــا ب ــه سیاســی در امــور قضای و مشــروعیت حکومــت کمــک می‌کــرد. از ســوی دیگــر، مداخل
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اجــرای سیاســت‌های ایدئولوژیــک، به‌ویــژه در دوره محنــه، اســتقلال ایــن نهــاد را بــا محدودیــت مواجــه می‌ســاخت و پیامدهایــی 
منفــی بــرای انســجام اجتماعــی و مذهبــی بــه همــراه داشــت.

نتیجه‌گیری

ــود،  ــده دعــاوی نب ــاً اجرایــی و حل‌کنن پژوهــش حاضــر نشــان می‌دهــد کــه نهــاد قضــا در دوره خلافــت مأمــون، نهــادی صرف
بلکــه یکــی از عناصــر مهــم در حفــظ نظــم سیاســی و اجتماعــی، تأمیــن امنیــت، حمایــت از حقــوق اجتماعــی و تثبیــت مشــروعیت 
حکومــت بــه شــمار می‌رفــت. اســتقلال نســبی قضــات، نظــارت بــر عملکــرد کارگــزاران، فعالیــت دیــوان مظالــم، میانجیگــری 
ــات  ــظ ثب ــه حف ــد کــه ب ــن ســازوکارهایی بودن ــی، از مهم‌تری ــت بحران‌هــای سیاســی و امنیت در منازعــات و مشــارکت در مدیری
ــه جــرم  ــار پیشــگیرانه نســبت ب ــار کارکــرد عدالت‌محــور، واجــد آث ــن ســازوکارها، در کن ــن ای ــد. همچنی اجتماعــی کمــک کردن
ــزان  ــه می ــه نشــان می‌دهــد کــه کارآمــدی و مشــروعیت نهــاد قضــا ب ــه محن ــن حــال، تجرب ــا ای ــز بودند.ب ــات اداری نی و تخلف
اســتقلال آن از قــدرت سیاســی وابســته اســت. هــرگاه قــدرت سیاســی در فراینــد قضایــی و مبانــی فکــری قضــات مداخله گســترده 
داشــته باشــد، نهــاد قضــا ممکــن اســت از کارکــرد اصلــی خــود در حمایــت از حقــوق و برقــراری عدالــت فاصله گرفتــه و بــه ابزاری 
بــرای اجــرای سیاســت‌های ایدئولوژیــک تبدیــل شــود. بــر ایــن اســاس، تجربــه دوره مأمــون بیانگــر ضــرورت برقــراری تعــادل 
میــان اقتــدار حکومــت، اســتقلال قضایــی، پاســخ‌گویی مقامــات و حمایــت از حقــوق افــراد و گروه‌هــای اجتماعــی اســت. ایــن 
تجربــه تاریخــی می‌توانــد الگویــی بــرای بررســی رابطــه میــان قــدرت سیاســی و نهــاد قضــا در نظام‌هــای حکومتــی اســامی و 

ارزیابــی نقــش اســتقلال قضایــی در تأمیــن امنیــت و پایــداری اجتماعــی فراهــم آورد.

واژگان کلیدی: 

حقوق اجتماعی؛ مأمون عباسی؛ نهاد قضا؛ استقلال قضایی؛ نظم عمومی؛ امنیت اجتماعی.

Extended Abstract
Background and Aim
The Abbasid caliphate of Maʾmūn (198–218 AH) represents a significant period in the history of 

Islamic civilization, marked not only by scientific and intellectual development but also by profound 

political, social, and religious challenges. During this period, the judiciary constituted one of the 

principal institutions of governance and extended beyond the traditional function of adjudicating 

disputes. It contributed to maintaining public order, managing political and social crises, protecting 

individual and collective rights, and strengthening the political legitimacy of the caliphate. The 

complex relationship between judicial institutions and the political structure of the Abbasid state 

also raises important questions concerning judicial independence, the influence of political authority 

on judicial decision-making, and the capacity of the judiciary to preserve social stability.The present 

study aims to analyse the practical functions of the judiciary during the caliphate of Maʾmūn and to 
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examine its contribution to political and social order and security. The principal question is how the 

judicial system during Maʾmūn’s caliphate contributed to maintaining and strengthening political 

and social order and security and what consequences this multifaceted role had for the stability 

of the governmental structure and the organisation of society. The central hypothesis is that the 

judiciary, through the continuous application of Islamic legal principles, judicial decision-making, 

and institutional cooperation with the central government, contributed significantly to maintaining 

public order and strengthening the political legitimacy of the caliphate. At the same time, direct 

political intervention in judicial affairs, particularly in connection with ideological policies such as 

the mihna, could undermine judicial independence, intensify religious divisions, and generate social 

dissatisfaction.

Materials and Methods
The study is fundamental in terms of its purpose and adopts a descriptive-analytical and historical 

approach. Data were collected through library and documentary research based on historical sources, 

jurisprudential and legal texts, administrative materials, and relevant scholarly works concerning the 

Abbasid caliphate of Maʾmūn. The analysis focuses specifically on the period from 198 to 218 AH 

and examines the practical functions of judges and judicial institutions in relation to political crises, 

social unrest, administrative supervision, protection of individual and collective rights, and the 

maintenance of public security. An interdisciplinary perspective combining legal, historical, political, 

and institutional analysis was employed to examine the interaction between judicial authority, the 

central government, local officials, and society.

Findings
The findings demonstrate that the judiciary during Maʾmūn’s caliphate was not merely an institution 

responsible for resolving private disputes but functioned as a multifaceted component of governance. 

Judicial decisions based on Islamic jurisprudential principles, supervision of officials, participation in 

crisis management, and intervention in disputes involving political and social actors enabled judges 

to contribute directly to the preservation of public order and social security.One significant aspect 

of Maʾmūn’s judicial policy was his emphasis on judicial independence. Conditions were created 

in which judges could, at least in certain cases, base their decisions on jurisprudential reasoning 

without direct interference from local governors or other political actors. A notable example is 

the dispute between an elderly woman and Abbas, the son of the caliph.Maʾmūn permitted Yahyā 
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ibn Aktham, the chief judge, to adjudicate the dispute independently and impartially in favour of 

the woman. This episode illustrates the symbolic importance attached to equality before judicial 

authority and contributed to strengthening perceptions of legal security and public confidence in 

the administration of justice.The protection of social rights also formed part of the judicial and 

governmental policies of this period. Maʾmūn’s attention to the rights of the Prophet’s household, 

particularly in relation to Fadak, and his consultation with jurists concerning the claims of the 

descendants of Hasan and Husayn demonstrate the use of judicial and jurisprudential mechanisms 

in addressing disputes involving politically and socially significant groups.The strengthening of the 

Dīwān al-Maẓālim, as an institution for examining complaints against officials and supervising the 

exercise of governmental authority, constituted another important feature of the judicial structure 

during this period. The institution provided a mechanism through which grievances against 

administrative authorities could be examined and contributed to controlling official misconduct. 

Maʾmūn’s personal participation in sessions of the Dīwān al-Maẓālim in the Grand Mosque of Marv 

also demonstrated direct governmental attention to the administration of justice and the supervision 

of officials. Cooperation between this institution and the shurṭa contributed to maintaining public 

order and addressing administrative abuses.The judiciary also assumed practical functions in the 

management of political and security crises. During the Khurramite uprising in Isfahan and Fars 

in 218 AH, local judicial authorities reportedly participated directly in mobilising the population 

against the insurgents in the absence of the governor. This conduct extended beyond ordinary 

judicial responsibilities and reflected the broader role of judicial officials in preserving public 

security. During the uprising of Māzyār in Tabaristan, judges, including the judge of Amol and 

Yahyā ibn Aktham, submitted reports concerning oppression and administrative abuses to the caliph. 

These reports contributed to governmental decisions concerning the suppression of the uprising. The 

resulting judicial involvement demonstrates that judges could function as intermediaries between 

local society and the central government and could transmit information concerning abuses and 

political instability.A further example is the uprising of Abū al-Sarāyā in Mecca in 199 AH. The 

judge of Mecca assumed a mediating role by negotiating with Maʾmūn’s commanders and obtaining a 

guarantee of safety for the followers of Muḥammad ibn Jaʿfar al-Ṭālibī. This intervention contributed 

to preventing extensive bloodshed and protecting the security of individuals associated with the 

opposition. Such instances demonstrate that judicial officials could employ mediation and negotiation 

as complementary mechanisms for maintaining public order.At the same time, the findings reveal 

significant limitations arising from the politicisation of judicial authority. The mihna represents the 
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clearest example of political interference in judicial and intellectual affairs. During this period, judges 

were pressured to accept the doctrine concerning the createdness of the Qurʾān, thereby placing 

ideological constraints on their intellectual and judicial independence. Such intervention weakened 

the autonomy of judicial institutions and contributed to deepening religious divisions within society. 

Reports concerning misconduct by certain judges, including Yahyā ibn Aktham, further demonstrate 

that judicial institutions were not immune from ethical and administrative deficiencies. Nevertheless, 

Maʾmūn’s dismissal of judges accused of serious judicial errors, including Bishr ibn Walīd al-Kindī, 

indicates the use of disciplinary mechanisms to reinforce judicial accountability.Overall, the findings 

demonstrate a dual character in the judicial institution during Maʾmūn’s caliphate. On the one hand, 

judicial independence, supervision of officials, adjudication based on jurisprudential principles, 

mediation in political conflicts, and the operation of the Dīwān al-Maẓālim contributed to public 

order, social security, and the legitimacy of government. On the other hand, political intervention 

in judicial and ideological matters, particularly during the mihna, demonstrated the vulnerability of 

judicial independence to central political authority.

Conclusion
The study concludes that the judiciary during Maʾmūn’s caliphate constituted a central component of 

the political and social order and performed functions extending beyond the traditional administration 

of justice. Judicial institutions contributed to maintaining social security through adjudication, 

supervision of officials, protection of individual and collective rights, mediation in political conflicts, 

and participation in crisis management. The Dīwān al-Maẓālim and the relative independence of 

judges provided important institutional mechanisms for controlling administrative abuses and 

strengthening public confidence in governmental authority.At the same time, the experience of the 

mihna demonstrates that the effectiveness and legitimacy of the judiciary depended substantially 

on the degree of institutional independence it enjoyed from political power. Excessive political 

intervention could transform the judiciary from an institution for protecting rights and maintaining 

social order into an instrument for implementing ideological policies, thereby undermining public 

trust and intensifying social and religious divisions. Accordingly, the historical experience of 

Maʾmūn’s caliphate demonstrates that judicial independence, accountability, effective supervision 

of public officials, and protection of individual and social rights constitute essential conditions for 

sustainable political and social security. This historical model provides a useful basis for examining 

the relationship between judicial authority and political power in Islamic systems of governance and 
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highlights the necessity of maintaining an appropriate balance between governmental authority and 

the rights of members of society.
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